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طبترم    تلااقم

نردم قوقح  هفسلف  یملاسا و  قوقح  هفسلف  لباقتم  تیوه 
یقوقح یقلاخا و  دعاوق  لماعت  رب  یدمآرد 

یقوقح مسیویتیزوپ  بتکم  رب  دیکات  اب  نردم  قوقح  رد  نوناق  موهفم  یهوژپزاب 
نگمه فاضم  یاه  هفسلف  رگید  اب  هقف  هفسلف  یقیبطت  یسررب 

قوقح هفسلف  رظنم  زا  یلقع  حبق  نسح و 
یناریا قوقح  هفسلف  دقن  رد  یداقتنا  هفسلف  قوقح  هفسلف  باتک  زا  یداقتنا  یلیلحت 

تیم ندب  یاضعا  ثرا  یجنس  ناکما 
یقوقح راجنه  یقوقح و  رابتعا  ميهافم  ليلحت 

نوناق یضرع  یتاذ و  یاه  یگژیو 
( قوقح تیهام   ) رابتعا ای  تیعقاو  قوقح ؛

داصتقا شناد  یعوضوم  هرتسگ  شور و  فده ، هب  رگید  یهاگن  ای  یعامتجا *» تلاماعت  هقف  »
یقوقح مسیتامگارپ 

هباشم    نیوانع

سیلگنا ناریا و  قوقح  هب  یهاگن  اب  یرواد  طرش  للاقتسا  اب  یتیحلاص  دوخ  هدعاق  یگتسبمه  هطبار و 
( تایاور هب  یهاگن  اب   ) ناریا قوقح  هقف و  رد  نآ  تائانثتسا  سسجت و  مدع  لصا 

اکیرمآ قوقح  هب  یهاگن  اب  تراسخ ؛ ناربج  هیاوز  زا  ناریا  قوقح  هقف و  رد  یرکف  قوقح  ضقن  تیهام 
یرفیک قوقح  هقف و  رد  شارف  رد  لتق  تیهام  هب  ون  یهاگن 

ناریا قوقح  هیماما و  هقف  یاه  هزومآ هب  یهاگن  اب  یزاجم  یاضف  رد  نانز  ییامن  نت
ناتسلگنا رصم و  قوقح  هب  تبسن  یئزج  یهاگن  اب  ناریا  قوقح  هقف و  رد  یشهوژپ  یدام ؛ روما  رد  تلاکو 

( ناریا قوقح  نراقم و  هقف  هب  یهاگن  اب   ) هیماما هقف  رد  یناودع  فرصت  بصغ و  یموهفم  یاه  ییارگاو
( یرفیک قوقح  هیماما و  هقف  هب  یهاگن  اب  ) اهتازاجم فادها  اب  تازاجم  مرج و  بسانت  لصا  ضراعت 

للملا نیب  قوقح  هقف و  رد  یگدنهانپ  هب  یهاگن 
قوقح هقف و  رد  هیدأت » ریخأت  تراسخ   » ناربج هب  یقیبطت  یهاگن 
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 نگاهی به رابطه فلسفه فقه و فلسفه حقوق

 محمد ناطقی

      

 

 

 چکیده

فلسفه های مضاف حوزه ای از مباحث یا شاخه ای از علم است که با نگاه کلی و به شیوه عقلانی ـ انتقادی به طور مستقیم 
مضاف الیه خود را مورد مطالعه قرار می دهد. از جمله فلسفه های مضاف؛ فلسفه فقه و فلسفه حقوق است. فلسفه فقه ذات 

دانشی است که به مبانی نظری فقه، به منظور مجموعه گزاره های که موضوعش فعل انسان  مکلف و محمولش احکام 
انی، اهداف و منابع فقه پرداخته و در فهم صحیح منابع فقهی تکلیفی و وضعی است، نظر نموده و به تحقیق و پژوهش در مب

راهکارهای مؤثری ارائه می دهد. فلسفه حقوق نیز دانشی است به مفهوم اندیشیدن، که از نگاه بیرونی و با دید انتقادی، 
رار گردیده، بحث می نسبت به مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آورحقوقی، که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برق

کند. بنابر این فلسفه فقه و فلسفه حقوق، هر دو از سنخ اندیشیدن و بیرون از قواعد داخلی  نظام حقوقی و احکام فقهی بوده 
 که با نگاه انتقادی، فقه و حقوق را از حیث موضوع، مسایل، مبانی، اهداف و منابع و... مورد بحث قرار می دهد.

که در پرداخت موضوع، ابتدا نگاهی «! بررسی رابطه فلسفه فقه و فلسفه حقوق»در راستای  تحقیق حاضر تلاشی است
به منظور آشنایی « فلسفه حقوق»و « فلسفه فقه»، «معنای فلسفه»اجمالی به اصل علم فقه و حقوق انداخته، بعد از آن به 

به لحاظ موضوع و »حقوق را در سه محور:  با فلسفه فقه و فلسفه حقوق پرداخته است. سپس رابطه فلسفه فقه و فلسفه
 به بحث و بررسی گرفته است. «به لحاظ منابع»و « به لحاظ مبانی و هدف»، «مسائل

 

 فقه، حقوق، فلسفه، فلسفه فقه، فلسفه حقوق. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

« حقوق»و « فلسفه»، «هفق»و « فلسفه»فلسفه فقه و فلسفه حقوق )هر دو به صورت مضاف و مضاف الیه( از دو واژه 
تشکیل شده است. ارائه تعریف صحیح از فلسفه فقه و فلسفه حقوق، متوقف به شناخت فقه و حقوق است طبیعتاً تا معلوم 

علم به )نباشد فقه و حقوق چیست، نمی توان از فلسفه آنها سخن به میان آورد. در فلسفه فقه اگر بنا را بر تعریف مشهور فقه
تحقیق و بررسی مبانی، »( بگذاریم، شاید بتوانیم بگوییم فلسفه فقه عبارت است از: ه تفصیلىهگذر ادلّاحکام شرعى از ر

از آنجا که فلسفه علم فقه به سؤال از « اهداف و منابع احکام و ارائه راهکارهایی مؤثرتر در فهم صحیح منابع فقهی است.
را از هم باز می کند و به ما نشان می دهد که علم فقه چگونه چیستی علم فقه پاسخ می دهد، در واقع تاروپود علم فقه 

بافتی دارد. به عبارتی دیگر، تاریخ علم فقه، آیینه علم فقه است و فلسفه علم فقه، یک دانش انتقادی و دستوری است و 
 طبق همین دستوری بودن، نقش فلسفه فقه در فقه روشن می شود. 

تشکیل شده است. حقوق در یک معنای « حقوق»و « فلسفه»اف الیه( از دو واژه فلسفه حقوق نیز )به صورت مضاف و مض
بر زندگی اجتماعی انسان  مجموعه قواعد کلی و الزام آور که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت،»کلی عبارت است از 

ا، مبانی فکری، زمینه های . این قواعد در بستری از نیازه1کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شودحکومت می
و ساختار ویژه و بر اساس منابع خاصی تبلور می یابد که به آن ها علمی و فرهنگی در قالب اصطلاحات، قواعد، گروه بندی

نظام حقوقی گویند و در نام گذاری کلمه حقوق را به آن نظام خاص اضافه می کنند، مثل وقتی از حقوق اسلام یاد می 
ام حقوقی اسلام است. علاوه بر این چه بسا برای آموزش حقوق یا نظام حقوقی خاصی دانش معینی کنیم منظورمان نظ

طراحی گردد که به آن هم حقوق گفته شود. به هر حال فلسفه می تواند به هریک از عناوین فوق اضافه گردد. بنابر این 
نای فلسفه مجموعه قواعدی دارای اوصاف فوق، فلسفه حقوق را در چهار معنا می توان به کار برد: فلسفه حقوق به مع

فلسفه حقوق به معنای فلسفه دانشی که این قواعد در آن بررسی می گردد، فلسفه حقوق به معنای فلسفه نظام خاص 
حقوقی، از قبیل فلسفه حقوق اسلام یا فلسفه حقوق کامن لا، و فلسفه حقوق به معنای فلسفه دانشی که برای تحصیل فهم 

نظام حقوقی خاص شکل گرفته است. از میان معانی فوق منظور از حقوق در اینجا حقوق به معنای مجموعه قواعد  و تفسیر
حاکم بر روابط اجتماعی دارای ضمانت اجرا، صرف نظر از تبلور آنها در نظام معین مورد نظر است. و اما فلسفه حقوق از 

الزام آور حقوقی را که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر قرار  سنخ اندشیدن و تأمل بوده، که مجموعه ی قواعد کلی و
می گردد، به تأمل گرفته و با نگاهی بیرونی و فارغ از نظام حقوق داخلی، مورد کاوش و ارزیابی عقلانی و انتقادی قرار می 

 .2دهد

 الف( آشنایی با فلسفه فقه و فلسفه حقوق

آشنا شویم « فلسفه حقوق»و « فلسفه فقه»لازم است ابتدا با خود « ه و فلسفه حقوقرابطه فلسفه فق»برای ورود به مبحث 
و بدانیم اساساً فلسفه فقه و فلسفه حقوق چیست و از چه مسائلی بحث می کند، سپس رابطه دو موضوع، از زوایای مختلف 

 مورد بحث قرار گیرد.

                                                 
 .44ص ،1300 انتشار، سهامی شرکت تهران: ،1ج حقوق، فلسفه کاتوزیان، ناصر ک: .ر .1

 .(http://khosropanah.ir) اینترنتی: آدرس ؛4 – 2ص ،حقوق فلسفه مقاله: نیا، حکمت ودمحم ک: .ر .2
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 معنای فلسفه-1

گیرد و تلاشى است عقلى براى رسیدن به حقیقت و ن درباره امور مایه مىفلسفه به معناى عشق معروف است، از اندیشید
 1.پى بردن به مبانى رویدادها

 ،philos یونانى و متشکل از دو بخشاى استرود، در اصل واژههاى شرقى با این تلفظ به کار مىواژه فلسفه که در زبان
 .روى از آن استا به معناى عشق به خرد و فرزانگى و دنبالهفیلوسفی .یعنى خرد و فرزانگى ،sophia یعنى عشق و سوفیا

نام داشت و از  (lonia)باخترى بود که ایونى یا ایونیه، خاستگاه فلسفه غرب )یونان( کناره آسیاى صغیر در قسمت
امدار از ایونیه بود، سرا و نهومر، شاعر حماسه .ایونیان نخستین فیلسوفان یونانى بودند .آمدهاى یونان به شمار مىمستعمره

 .اندترین شاعر یونان هر دو به ایونیه وابستگى داشتهدهد که نخستین آغازگران فلسفه منظم و بزرگاین نشان مى
این که  .تر دارد، فلسفه غرب از سده ششم پیش از میلاد پدیدار شده استاگر چه فلسفه در مشرق زمین تاریخى بس کهن

مصر و ایران باستان گرفته شده یا نه، موضوع جستار و پژوهش کارشناسان این رشته قرار گرفته فلسفه یونان از هند، چین، 
 -424در روزگار افلاطون ) .فیلسوفان نخستین سراسر آگاهى و شناخت را به عنوان حوزه کار خود در اختیار داشتند .است
شناسى، اضیات، علم طبیعى، پزشکى، جهانم( فیلسوفان نه تنها به منطق، ری .پ 322 -304م( و ارسطو ) .پ 347
پرداختند، بلکه به نقد ادبى، هنر و بر روى هم زیباشناسى نیز دست شناسى و نظریه سیاسى مىشناسى، اخلاق و روانروان
 2.یازیدندمى

 فلسفه فقه -2

شده اند، به رئوس ثمانیه می  در حوزه های علمیه از قدیم مباحث فلسفه فقه مطرح بوده است، زیرا به هر علمی که وارد می
پرداخته اند. مثلاً بحث می کردن که تعریف این علم، موضوع آن، فایده و اهداف آن چیست؟ مؤلف آن کیست؟ تاریخ، 
مرتبه و ابواب آن چگونه است و روشهای تعلیم آن چیست؟ این مباحث در قدیم مطرح بوده ولی بعدها در سه چیز خلاصه و 

 شد.می یف، موضوع و فایده علم. گاهی نیز غرض و غایت، به جای فایده مطرحمختصر شده است: تعر
مباحث فلسفه فقه حصر عقلی ندارد، اما مهم ترین آنها عبارتند از: موضوع علم فقه، فایده علم فقه، مبادی علم فقه، اهداف 

یر دیگر، تقسیمات علم فقه. اینها مباحث فلسفه فقه، سیر تطورّ علم فقه، ارتباط علم فقه بادیگر علوم، ساختار فقه و یا به تعب
فقه اند و کسی که فقه می خواند، باید به اینها نیز بپردازد و نباید فقط سراغ مباحث و مسایل خود فقه برود بلکه باید قدری 

لعه فلسفه فقه می فهمد نیز به مطالعات جنبی و پیرامونی آن بپردازد. بنابر این، مباحث فلسفه فقه بسیار مهم اند. طلبه با مطا
که فقه چه پیشینه ی دارد، در آغاز چه بوده، چه سیری داشته و به کجا رسیده، ارتباط آن باسایر علوم چیست و چه کارایی 
.. .هایی دارد. همچنین آگاه می شود که فقه چند مذهب و مکتب دارد، فقه شیعه چیست و ممیزات فقه سنّتی کدام است و

می کند که بفهمد فقه چه توانایی هایی دارد. بنابر این فقه دانشی نیست که تبلور و نمود عینی در  اینها به طلبه کمک
جامعه نداشته باشد و موجب کسالت و ملالت شود. وقتی ما کتاب های فقهی را تُندتنُد و فارغ از مسایل روز می خوانیم و 

                                                 
 ،1 ج حقوق، فلسفه کاتوزیان، ناصر ک: ر. «.اندیشیدن روشن براى است سرسختانه تلاشى» فلسفه که است شده نقل جیمز ویلیام از .1

  .16 ص ،1377 انتشار، سهامىشرکت

 .16 ص ،1378 تابستان زوار، چاپخانه صر،معا جهان انتشارات شرکت حقوق، فلسفه بر تاریخى نگرشى ساکت، محمدحسین ک: .ر .2
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طی مراحل مصوّب، به این نکات هم توجه کنیم و در نظر فقط امتحان می دهیم، ممکن است مایه کسالت شود. باید ضمن 
 .1داشته باشیم که زمینه کارهای کلان فقهی بسیارند و فقه نقشی مهمی در زندگی دارد

اصطلاح فلسفه در فلسفه های مضاف را با فلسفه به معنای است این است که نباید قابل توجه ی که در اینجا نکته 
قائل شد. فلسفه های مضاف به عنوان ها و احکام یکسانی برای آنها دانست و ویژگیمتافیزیک و هستی شناسی یکی 

ملات نظری و عقلانی درباره پدیده های علمی یا غیرعلمی می پردازند. بر این اساس باید خود را به أعلوم درجه دوم به ت
ه مطلق و متافیزیک که بدون پیش فرض اصول حاکم بر موضوع و مضاف الیه مقید سازند؛ یعنی فلسفه فقه بر خلاف فلسف

و بی طرفانه به بیان احکام و عوارض موجود بما هو موجود اقدام می کند. باید به اصول حاکم بر گزاره های فقهی و فعالیت 
 .2شدبند با فقیهان پای

باشند؛ بلکه باید به گونه  نکته قابل توجه دیگر این که فیلسوفان فقه نباید به مضاف الیه خود، تنها نگرش تاریخی داشته  
3ای، حوادث فقهی در ادوار گذشته را بررسی کنند که در کشف معیارهای واقعی و جنبه های توصیه ای چاره ساز باشد

. 
فلسفه فقه به عنوان یکی از فلسفه های مضاف و علوم درجه دوم، به مبانی نظری و تحلیلی درباره فقه می پردازد و مبادی 

و روش شناختی آن را تنقیح می کند. به عبارت دیگر، فلسفه فقه یا علم شناسی فقه، دانشی است که به تصوری و تصدیقی 
عنوان علم ناظر، به فقه نظر می کند و به تحقیق موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات، راه های روش شناختی 

نیز به عبارت دقیق تر، فلسفه دانشی است که به مبانی نظری  فقه و ارتباط های آن با علوم و پدیده های دیگر می پردازد. و
 .فقه به معنای مجموعه گزاره هایی که موضوعش فعل انسان مکلف و محمولش احکام تکلیفی و وضعی است، می پردازد

 می توان تقسیم کرد: اینگونها به لحاظ موضوع و محمول و گستره فقه چیستی فقه ر

فقه: آیا موضوع فقه، افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ آیا مطلق افعال انسان  یپرسشهای موضوع شناس: الف 

است یا افعال برخی از انسان ها؟ آیا اشیاء نیز موضوع فقه قرار می گیرند؟ حقیقت فعل مکلف چیست؟ آیا نیت و انگیزه و 
انسان اعم از افعال ظاهری و باطنی، اعمال فردی و  پیامدهای فعل نیز موضوع احکام فقهی قرار می گیرد؟ آیا تمامی اعمال

اجتماعی در موضوع فقه جای دارند؟ موضوع بالذات و موضوع های بالعرض فقه چیست؟ آیا شرط فعل بودن، ارادی بودن 
 آن است؟ آیا موضوع فقه در ادوار مختلف تفاوت پیدا می کند؟

فهومی اعتباری است یا واقعی؟ اقسام حکم اعم از احکام : پرسش های محمول شناسی فقه: حکم فقهی چیست؟ آیا مب

وضعی و تکلیفی، ظاهری و واقعی، اولیه و ثانویه و حکومتی و غیره آیا تابع مصالح و مفاسد واقعی اند؟ آیا احکام فقهی، تابع 
 مصالح و مفاسد ظاهری اند؟ آیا احکام وضعی تابع احکام تکلیفی اند یا از یکدیگر استقلال دارند؟

: پرسش های گستره فقه: آیا فقه، غنای موضوعی و غنای حکمی دارد؟ آیا احکام حکومتی اسلام، قلمرو گسترده دارد؟ ج

آیا فقه در جوامع توسعه یافته و صنعتی جایگاهی دارد و در پاسخ به نیازهای حقوقی جوامع پیش رفته تواناست؟ آیا فقه به 
دهد؟ آیا با پذیرش قلمرو وسیع و گسترده فقه، جایگاه و دامنه ای برای  همه نیازهای حقوقی و فقهی انسان پاسخ می

اخلاق در احکام ارزشی اسلام باقی می ماند؟ برای نمونه، آیا حرمت دروغ و تکبر، دستوری اخلاقی است یا فقهی و 

                                                 
 .24- 23ص علمیه، های حوزه پژوهش معاونت راهبردی(، مسایل )مجموعه فرارو، افقهای و فقه ،2 رهنامه مجله ک: .ر .1

 .26 – 24ص فقه، فلسفه به نگاهی ضرابی، احمد ک: .ر .2

 .496ص چهارم، شماره سوم، سال نظر، و نقد مجله ک: .ر .3
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ح و معمارگر نیز هست؟ آیا اصولامعیار تمایز احکام فقهی و اخلاقی چیست؟ آیا فقه تنها حکم ساز است یا برنامه ریز، طرا
 فقه نظام ساز است یعنی توان تدوین نظام های مختلف فقهی مانند نظام اقتصادی، تربیتی و غیره را دارد؟ 

معرفت شناسی و مبانی فقه: مطالب ذیل از جمله مباحث مطرح در باب معرفت شناسی فقه است چیستی روش های : د

رف، سیره عقلا، هرمنوتیک و روش های فهم متون دینی و پیش فرض های شناخت فقهی مانند نصوص، تواتر، عقل، ع
تفسیری نصوص و فرآیند فهم متن، قلمرو روش های شناخت فقهی، تمایز و تفکیک بین اقوال، افعال و تقریر پیشوایان 

فقه و اجتهاد  دین در دلالت از حیث مناصب نبوت و ولایت و قضاوت و منصب بشری و عرفی بودن، نقش زمان و مکان در
و الزامات شرعی، نقش عوامل معرفتی و غیر معرفتی در فقه، روش نظام سازی و سیستم سازی در فقه، روش تشخیص 
احکام ابدی و غیر ابدی و رابطه ی قوانین ثابت و متغیر با نیازهای ثابت و متغیر انسان، منشا الزامات فقهی )خدا، رسول، 

عرف و اوضاع و احوال اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روحیات اعراب اولی الامر، دولت اسلامی(، نقش 
صدر اسلام در صدور احکام شرعی، بررسی روش شناسی تاریخی جهت اثبات و شناخت قرآن از راه تواتر و وثاقت احادیث و 

، روش های اثبات حجیت قول، فعل روایات از راه موازین علم رجال و بررسی شرایط لازم و کافی جهت حجیت سندی اخبار
و تقریر معصوم، نقش علوم بشری در اجتهاد، نقش عقل و اجماع در تفقه، نقش حقیقی یا خارجی خواندن گزاره های دینی 
در اجتهاد، نقش دانستن اوضاع و تحولات و ادوار تاریخی زمان نزول آیات و روایات در فهم متون دینی و روابط فهم متن و 

و وسایل تحقیق در علوم در عرصهموضوع ها ، فنون و اصول علمی استنباط، روش(Context)در متن و بافت نهادن آن 
شناسی بویژه در اعتبار استقرا و قیاس، رابطه احکام فقهی با عقلانیت، سیال یا ثابت بودن احکام فقه، روش های ضمانت 

 ( 1حکومت.... اجرایی احکام فقهی )عقلانی کردن، تلقین، بومی کردن، فشار

پیش فرض های فقه: فقه به لحاظ موضوع شناسی و حکم شناسی به علوم و باورهایی نیازمند است؛ برای نمونه می  :هـ

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
خاص، آگاهی از تاریخ و ادوار فقه و نیز مباحثی در باب فلسفه زبان )چیستی معنای معنا، انواع معنا، معانی اسم های عام و 

الفاظ جزیی و کلی، تفاوت معانی حقیقی و مجازی...( و مسائلی در باب فلسفه دین مانند این که آیا پیشوایان دین معصوم از 
خطا و انحراف و گناه اند؟ آیا گزاره های موجود در مصادر تشریع به مثابه کلام واحدند و آیات و روایات سابق و لاحق 

قیید و عام و خاص دارند؟ غایات دین و مقاصد شریعت و این که آیا غایت فقه سعادت نسبت به یکدیگر جنبه اطلاق و ت
اخروی است یا سعادت دنیوی؟ آیا تامین کننده نیازهای روحی است یا جسمی؟ مادی است یا معنوی؟ آیا تمام احکام شرعی 

خطاب به ها ت؟ آیا پرسش و پاسخاز منصب نبوت و ولایت صادر شده است؟ آیا خاتمیت رسول به معنای دوام شریعت اس
تمام انسان هاست؟ آیا دوام به تمام مسائل شرعیه فرعیه و فروعات فقیه سرایت می کند؟ کدام دایمی و کدام موقت است؟ 

 چه نسبتی بین دین و فقه وجود دارد؟ 

نسبت فلسفه فقه با اصول فقه و تصور است مانند ، قابل روابطقطعا رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر: در این باب : و

فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و فلسفه اقتصاد، نسبت فقه با اخلاق و وجوه ارتباط آن ها، رابطه فقه با علوم اسلامی مانند 
علم اصول، کلام، تفسیر قرآن، علم درایه، رجال، حدیث، تبیین رابطه فقه و نظام فقهی و حقوقی جهان، نسبت حقوق 

 تب مختلف حقوقی از جمله مکتب تاریخی، تجربی و فطری )طبیعی.( اسلامی با مکا

                                                 
 .484 – 497ص کاتوزیان(، ناصر با گفتگو فقه: )فلسفه چهارم، شماره سوم، سال نظر، و نقد مجله ک: .ر .1
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ویژگی های حقوق و فقه اسلامی: در این باره نیز پرسش هایی مطرح است مانند: آیا احکام فقهی با حقوق فطری و : ز

آیا سهولت و طبیعی و ساختار آفرینش انسان سازگار است؟ آیا احکام و حقوق فقهی انسجام و پیوند نظام مند دارند؟ 
سماجت در قوانین اسلام است؟ آیا نظام حقوقی و فقهی اسلام از سایر نظام های حقوقی دنیا برتر است؟ آیا فقه اسلامی با 
حقوق بشر موجود سازگاری دارد؟ آیا حقوق اسلامی به حقوق فردی اصالت می دهد یا به حقوق اجتماعی و دولتی؟ 

نمونه هایی از پرسش های فلسفه فقه بود که با تحقیق و تتبع بیشتر کثرت ها نفقهی و حقوقی چیست؟ ای دمشخصات قواع
 .1پذیرند

 فلسفه حقوق-3

ای از علوم فلسفه و حقوق است که در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و ای و شاخهرشتهفلسفه حقوق دانشی میان
های کلی درباره حقوق مطرح شده و به این رشته نظریهکند. در ها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح بحث میتمایزات آن

یعنی فلسفه حقوق با برخورداری از  شود.تمایزات قواعد حقوقى، اخلاقی و مذهبى و تفاوت قانون خوب و بد پرداخته می
ازد که و چرایی های مهم، بنیادین و کلی می پردها ویژگی کلی نگری فلسفی، نگاهی کلی به حقوق می اندازد و به پرسش

همه حوزه های حقوق را در بر می گیرد. تحقیق در ماهیت حقوق و قانون، مبنا و خاستگاه حقوق، ریشه مشروعیت و الزام 
حق چیست؟ و »سوالاتی همچون آور بودن قواعد حقوقی، هدف حقوق، و امثال آن، موضوع فلسفه حقوق است. به عبارتی، 

؟ «ها اطاعت شوداند و چرا باید از آنقوانین چگونه وضع شده»؟، «ون چیستقان»؟، «ها از چه حقوقی برخوردارندانسان
 .2فه حقوق هستندلسهای اساسی در ف؟ از جمله سوال«تفاوت میان قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی چیست»

جرا درآمدند، الافلسفه حقوق قدمتی به اندازه خود حقوق دارد و از وقتی که قواعد حقوقی به منزله اموری مقدس و لازم
های حقوقی آغاز شد. های مختلف نظاماین قواعد، تبیین ماهیت قانون و معرفی ویژگی بحث در مورد فلسفه و مبنای ارزش

، «نظریه حقوق طبیعی یا حقوق فطری». همچون 3اختلاف نظر در این زمینه باعث ایجاد مکاتب مختلفی شده است
لاسیک فلسفه حقوق هستند. پیروان حقوق طبیعی معتقدند حقوق و قوانین دو مکتب ک« نظریات تحققی )پوزیتویستی(»

های مختلفی تقسیم برگرفته از عقل و طبیعت است و اعتبار آن ناشی از همین است اما در مکاتب تحققی که خود به شاخه
 .4م حقوق طبیعی وجود نداردها را وضع کرده و چیزی به ناگذاری است که آنشوند اعتبار قوانین ناشی از اراده قانونمی

 رابط فلسفه فقه با فلسفه حقوق (ب

فلسفه های مضاف از بحث های است که امروزه کمتر در حوزه راه پیدا کرده اند چه رسد به بررسی و ارزیابی آن، ازین رو 
سفه آن علم آشنا لازم است این نقیصه پُر شود. کسی که می خواهد وارد یک علم بشود، اگر با مباحث مطرح تحت عنوان فل

باشد، بهتر وارد می شود. مباحث فلسفه فقه و فلسفه حقوق بسیار مهم اند، دانش پژوه با مطالعه این دو علم، می فهمد که 
فقه و حقوق چه پیشینه ای دارد، در آغاز چه بوده، چه سیری داشته و به کجا رسیده، ارتباط آن با سایر علوم چیست و چه 

 کارایی هایی دارد.

                                                 
 .424-484ص همان، ک: .ر .1

 .44ص حقوق، علم مقدمه پژوه، دانش مصطفی حقوق، فلسفه کاتوزبان، ناصر حقوق، مبانی جوان، موسی ک: .ر .2

 بعد. به 68 ص ،1376 همراه، نشر نا(، )بی ،حقوق علم کلیات و مبانی مدنی، الدین حلال سید .3

 .308 و 248 ص ،1ج حقوق، فلسفه کاتوزیان، ناصر ک: .ر .4
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دین منظور تحقیق حاضر تا کنون پس از نگاهی اجمالی به خود  علم فقه و حقوق، با فلسفه فقه و فلسفه حقوق، هر کدام ب
بطور کلی آشنا شده و اینک به بررسی رابطه این دو فلسفه مضاف، که محوری ترین مباحث و موضوع تحقیق است، می 

مسایل، به لحاظ مبانی و هدف، به لحاظ منابع(، رابطه فلسفه فقه و پردازد. در این خصوص از سه محور )به لحاظ موضوع و 
 فلسفه حقوق را بطور مفصلّ پی می گیرم.

 به لحاظ موضوع و مسائل-1

فلسفه فقه و فلسفه حقوق به لحاظ موضوع چه ارتباطی با هم دارند. سوال مهمی است که پاسخ مفصل می طلبد.برای که 
م است ابتدا بدانیم اساسا موضوع فلسفه فقه و فلسفه حقوق چیست؟ زیرا موضوع هر به این پرسش پاسخ داده شود لاز

علمی با خاطر اینکه مسائل آن علم را در دامان خود جای داده همچون حریم خانه ای استکه اهل خانه را در کنف حمایت 
سفه هر علم بنا دارد از جهات مختلف خود می گیرد. با این وجود موضوع فلسفه هر علم باید چنین باشد. بدین دلیل که فل

علم مورد نظر خود را مورد بررسی و کاوش قرار دهد. تا شعاع تأثیرات علم مورد نظر خود، چگونگی عملکرد آن و صدها 
جهات دیگر را مورد ارزیابی قرار دهد. به عبارتی دیگر فلسفه هر علم، بسان طبیبی عمل می کند که با گسترش دانش 

وعّ آزمایشات و جهات بررسی خود می افزاید در حالی که قبل از این پیشرفتها، کاملاً از این جهات و زوایای پزشکی، بر تن
 جدید  نگرش به بدن انسان بی خبر بود.

 . موضوع و مسائل فلسفه فقه1-1

ه موضوع موضوع فلسفه فقه چیست؟ در مقام پاسخ، این پرسش خود به دوتا پرسش دیگر قابل تحلیل است. یکی اینک
آیا مقصود فقه موجود و حاضر در دستان ماست یا فقهى فلسفه فقه آیا فقه استدلالی است یا غیر استدلالی؟ دوم اینکه 

 موردنظر است که در دامان تاریخ و فضاى تطورآفرین آن تا به امروز بالیده و به ما رسیده است؟
همان دستاورد تلاش هاى  یعنیفقه غیراستدلالى نیست.  ،ه فقهمنظور از فقه در فلسفدر پاسخ به سوال اول می توان گفت؛ 
به صورت تسامحى فقه نامیده مى شود. از آن رو که نمى تواند  و مطرح مى گرددها فقهى که نوعاً در قالب احکام رساله

انست که مانند نتایج این احکام را باید نتیجه و ماحصل دانش فقه د ،کسى را به دلیل آشنایى و آگاهى از آنها فقیه نامید
فقه  ؛منظور از فقه در فلسفه فقه نابر این،ب و از جمله علوم تجربى عنوان دانش بر آنها اطلاق نمى شود.ها دیگر دانش

 ،استدلالى است. فقه استدلالى مجموعه تلاش هایى را گویند که در قالب فرایند استنباط تعقیب مى گردد. طبق این منطق
 .1ستنباط استفلسفه ا ،فلسفه فقه

در پاسخ به سوال دوم )آیا منظور فقه موجود و حاضر است یا فقهی با ابعاد تاریخی؟( می توان گفت؛ مطابق دیدگاه نخست 
 که می گوید مقصود فقه موجود و حاضر در دستان ماست؛ به نظر می رسد چنین نگاهی به فقه به معنای همسان انگاری

 یلی چندی درست به نظر نمی رسد:به دلاکه  ؛لسفه فیزیک استفلسفه فقه با فلسفه ریاضیات یا ف
دانش  .دارند و روند تکاملی رخلاف ریاضیات که ماهیتى تجربه پذیر و یا علوم طبیعى که ماهیتى آزمایشگاهىدلیل اول: ب

تأثرها در  و پدیدارى سطحى عمیق تر از تأثیر وها فقه محصول روندى لزوماً تکاملى نیست و حتى پس از گذشت سال
 نتیجه اى کامل تر به دست آمده است. ،فضاى عمومى آن نمى توان ادعا کرد در هر مسئله

                                                 
 .14ص (،www.shareh.com) اینترنتی: آدرس فقه، فصلنامه فقه، فلسفه بر درامدی پیش مبلغی، احمد ک: .ر .1
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 ،در حالى که منابع فقه .در دسترس و برخوردار از وضوحى تمام عیار هستند گفته شده،منابع تولید در دانش هاى دلیل دوم: 
مى خوریم که  به کتابى بر ،اى به خود اختصاص داده گذر کنیمتاریخى اند و در واقع اگر از عقل که دایره چندان گسترده 

 برداشتو  ،و برداشت هاى گوناگون متوجه به آن در طول تاریخ به حجم ابعاد تاریخى بودن آن افزوده است .تاریخى است
سال پیش و پس  1488را با مجموعه اى از متون درست یا نادرست تفسیرى به دنبال خود کشانده است. این جریان از  های

 .1از نزول وحى به پیامبر اسلام)ص( آغاز شده و هنوز نیز دنبال مى شود. سنت نیز وضعیتى مشابه را از سر گذرانده است
با توجه به این توضیحات که در خصوص موضوع فلسفه فقه گفته شد، اکنون می توان گفت، موضوع فلسفه فقه عبارت 

. البته این تعریف بدین معنا نیست که 2«یث پیوند آنها با مبادی، جهات و غایات فقهتقریرها و حکم های فقهی، از ح»است: 
دامنه تحقیقات و حریم بررسی های فلسفه فقه را محدود نماید. بلکه تنها می خواهد بضاعت موجود خود را از درک جهات 

فقه محدود نبوده و با مرور زمان گسترده تر ممکن، برای فعالیت فلسفه فقه بیان دارد و الا هیچگاه دامنه تحقیقات فلسفه 
 نیز خواهد شد.

اما در خصوص مسائل فلسفه فقه باید گفت؛ مباحث فلسفه فقه حصر عقلی ندارد. اما در اینجا می توان به مهم ترین آنها، به 
علم فقه، ساختار و  تعریف علم فقه، موضوع علم فقه، فایده علم فقه، تاریخ تطور»عنوان مسائل فلسفه فقه اشاره کرد: 

تقسیم بندی علم فقه، جایگاه علم فقه با سایر علوم، روش شناسی علم فقه، غایات و اهداف علم فقه، قلمرو علم فقه، 
ماهیت احکام فقهی، مراحل حکم فقهی، ارکان حکم فقهی، انواع حکم، احکام ثابت و متغیر، رابطه مصالح و مفاسد با 

ت منابع تشریع، شیوه های تفسیر نصوص، متدولوژی تحقیق در اسناد، انواع استدلال های احکام، منابع تشریع فقه، حجی
فقهی، تعریف اجتهاد، عوامل مؤثر بر اجتهاد، تاریخ تطور اجتهاد، نقش مصلحت اجتماعی در استنباط های فقهی، نقش زمان 

فقه می خواند، باید به اینها هم بپردازد و نباید  اینها مباحث عمده در فلسفه فقه هستند و کسی که علم 3«ودر استنباط و... 
 فقط سراغ مباحث و مسائل خود فقه بروند بلکه باید قدری نیز به مطالعات جنبی و پیرامونی آن بپردازد.

 . موضوع و مسائل فلسفه حقوق1-2

اما سفه حقوق چیست؟ فلو مسایل ببینیم موضوع  نوبت آن استاکنون  فقهفلسفه  بحث و بررسی موضوع و مسایلپس از 
هاى تدوین این شعبه از حقوق اتفاق نظر وجود ندارد و چند مکتب اساسى، درباره شیوه در خصوص موضوع فلسفه حقوق

 گیرم: بررسى مىبطور اجمال به موضوع فلسفه حقوق را در نزد آن مکاتب در این قسمت نفوذ دارند که 
در این مکتب، فلسفه حقوق  .به صورت منطقى درآورد 1زى کرده و کلسنریپى 4این مکتب را اوستین: الف( مکتب تحلیلى

کند و نه کارى به نیروهاى اجتماعى و محیط اجراى پردازد، نه آرمانى ارائه مىتنها به رابطه منطقى بین قواعد موجود مى

                                                 
ان دوران زایش خویش را مى گذرانید و تا غیبت کبراى امام زمان)عج( همچنان در جریان بود. اگرچه در این سنت تا نیمه قرن سوم همچن .1

این گسترش هنگامى گسترده شد که ارتباط  ،دوران نیز جریان تفسیر سنت و گسترش متون متأثر از تفسیرهاى رنگارنگ به خوبى آغاز شده بود
تضمین قطعى برداشت و صحت دریافت از آن از میان مردم برچیده گردید. سنت قرآن را نمى  ،اصلى مستقیم با جریان امامان قطع شد و محک

 توان همچون علوم طبیعى به آزمایشگاه عرضه داشت و نتایجى قطعى از آنها طلب کرد و از این رو گفته اند همواره باب اجتهاد را باید باز
 .(16ص همان، ک: .رت. )برای توضیح بیشتر، گذاش

 .30-37ص خمینی(، امام های اندیشه و برآراء تکیه )با فقه؛ فلسفه به نگاهی ضرابی، احمد ک: .ر .2

 .39ص همان، ک: .ر .3

4. austin 
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اد ندارد و آن را محدود به توان گفت که این مکتب به فلسفه حقوق به معناى مرسوم خود اعتققواعد دارد، در واقع، مى
  .سازدمنطق حقوقى مى
در این مکتب، حقوق به عنوان رسوب تاریخى عادات و  .اندبه وجود آورده 3و مین 2این مکتب را ساوینى: ب( مکتب تاریخى

ق حقوق هر ملت چیزى جز بررسى فرآیند تاریخى آن ملت و جامعه نیست و این تاریخ است که حقو .رسوم اجتماعى است
  .سازدیک ملت را مى

هاى انسانى آن را به اى است اجتماعى که نیاز گروهدر این مکتب، حقوق پدیده: هاى اجتماعى و جامعه شناسىج( مکتب
توان قواعد حقوقى را هاى اجتماعى مىبا نگرش به سازمان .بردسازد یا آن را از بین مىآورد و دگرگون مىوجود مى
 .4بازشناخت
اند، در زمره پیروان این هاى فلسفى و اخلاقى به کاوش پرداختهتمام کسانى که درباره حقوق و آرمان: اى فلسفىهد( مکتب
هاى خود درباره هستى، عدل، نیکى، اخلاق و بیشتر اینان حکیمانى هستند که در کنار کاوش .شوندها آورده مىمکتب

پیروان  .سفه خاص را در این نظام پیاده کنند، مثل کانت، هگل و اسپنسراند که فلآزادى، به حقوق نیز پرداخته و سعى داشته
باشد، قواعدى را که از حقوق طبیعى را نیز باید در زمره اینان آورد، زیرا در نظر اینان حقوق باید در جست و جوى عدالت

 .شود بیابد و اجراى آن را تضمین کندفطرت انسان یا طبیعت امور ناشى مى
ص مسائل فلسفه حقوق می توان گفت: امروزه دانشمندان زیر عنوان فلسفه حقوق حوزه وسیعی از مباحث را اما در خصو

اندیشمند در رشته فلسفه حقوق و سایر رشته های  324. مثلا دانشنامه فلسفه حقوق که توسط 4مورد مطالعه قرار می دهند
ری گری منتشر شده است، موضوعات مسائل فلسفه حقوق را وابسته از حدود چهل کشور جهان و با ویراستاری کریستوفر قب

مکاتب  -2تاریخ فلسفه حقوق  -1زیر مجموعه سامان داده اند، این محورها عبارتند از:  448در پانزده محور کلی و با حدود 
 -0حقوق خصوص  -7حقوق اداری  -6حقوق کیفری  -4حوزه های حقوق  -4شخصیت شناسی  -3و روش سناسی 

مباحث سیستمی حقوق  -12حقوق شبه جرم ) مسوولیت مدنی(  -11حقوق اموال  -18حقوق قراردادها  -9مومی حقوق ع
 تفسیر و استدلال. -14نظام و روش  -14حقوق و طلاق  -13

است. مثلاً وقتی تاریخ « فلسفه حقوق»است و برخی « در باره فلسفه حقوق»به خوبی روشن است که این مسائل، برخی 
وق مطالعه می شود، مباحث در باره فلسفه حقوق است. همچنین شخصیت شناسی و معرفی اندیشمندان فلسفه فلسفه حق

 حقوق، در باره فلسفه حقوق است نه از جمله مباحث فلسفه حقوق.
راه دیگر شناخت مباحث فلسفه حقوق براساس شناخت موضوع و غایت این حوزه است یعنی با دستایابی به یک تعریف 

نیم مباحث آن را یافته و درطبقات مناسب جا دهیم. لکن نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که تلاش ک
 .6هر روز مطالعات نظری و انتقادی جدیدی در حوزه فلسفه حقوق بوجود می آید

                                                                                                                                                             
1. kelsen 

2. savingy 

3. main 

ک:  .. و نیز: ر24ص،1378محمدحسین ساکت، نگرشی تاریخی بر فلسفه حقوق، شرکت انتشارات جهان معاصر، چاپخانه زوار، تابستان ک:  .ر .4
 .66، ص 1340انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، چاپ مهین،  تهران:رضا علومی، کلیات حقوق، 

 .43 – 24، ص1301ک: محمد راسخ، حق و مصلحت )مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش(، تهران: طرح نو،  .ر .4

 اسلامی)حنا(. نوین حکمت موسسه (،http://khosropanah.ir) اینترنتی: آدرس به حقوق، فلسفه مقاله: نیا، حکمت محمود ک: .ر .6
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 . رابطه به لحاظ موضوع و مسائل1-3

اکنون نوبت آن است که به بررسی رابطه این دو علم بپردازیم.  پس از بحث و بررسی موضوع و مسائل فلسفه فقه و حقوق،
دراین یا نه، اصطلاح فلسفه فقه یا فلسفه حقوق درست است فلسفه فقه و فلسفه حقوق چی ارتباطی باهم دارند؟ اساساً

و هر کس بر اساس اند نظر کرده نویسندگان و دانشمندان بسیارى از نقاط مختلف دنیا، اظهارخصوص اختلاف فراوان است. 
مبنایى که انتخاب کرده است این عنوان را پسندیده یا نپسندیده است. همان طور که در فقه بسیارى از فقهاى ما اعتقاد 

یابد و از راه  گویند وظیفه فقیه یا حقوقدان فقط این است که اراده شارع یا قانونگذار را دراى مىدارند، در حقوق هم عده
بندى و تفسیر و تحلیل است. این شیوه محدود یابد. وظیفه فقیه محدود به دسته و به روح قانون دستهاى اتفسیر گفته

 کلسن که یکی از صاحب نظران مطرح در باره فلسفه حقوق است می گوید:گویند. مى« فلسفه تحلیلى»تفکر را در حقوق، 
کى از اصول اساسى اخلاق است، بنابراین فلسفه ی« عدالت»، تلاش براى رسیدن به عدالت است. فلسفه حقوق موضوع

لذا با  اى از فلسفه اخلاق است. از این رو، اسم فلسفه روى آن نباید گذاشت، بلکه باید گفت: نظریه کلى حقوق.حقوق شعبه
 .1اضافه کردن فلسفه به آن مخالف است

حقوقدان به شناسایى فقیه و دى قواعد نیست. بنحقوق محدود به مطالعه و دستهفقه وگویند وظیفه اى دیگر مىولى عده
زمینى و زاینده این قواعد نیز نیاز دارد و تلاش در این راه نیز وظیفه علم  هاى تاریخى و به اصطلاح، منابع زیرمبانى و ریشه
مسایل فلسفه فقه  که این نکته به نوبه ی خود نیز می تواند ارتباط دو علم را نشان داده و به تبع آنحقوق است. فقه و علم 

حقوق از  بررسی کندباید و فلسفه حقوق نیز با هم مرتبط خواهد شد. بنابراین در علم حقوق، وظیفه حقوق دان این است که 
شود؟ این گروه براى این که توجه بیشترى به کجا به وجود آمده و چه ارتباطى با قواعد اجتماعى دارد و از کجاها سیراب مى

هر زمان که ما درباره معلومها و باورهاى ذهن خود  . بدین دلیل کهگذارندروى این مباحث اسم فلسفه مىاین مسائل بشود، 
حلهایى پیدا کنیم، یا باورهاى خود را اصلاح کنیم، به ایم براى اشکالاتى که در ذهن داریم راهبه تعقل پرداخته و سعى کرده

اى داشته یف فلسفه و تخصصى شدن آن، طبیعى است که فقه هم باید فلسفهایم. بنابراین، با توجه به تعرفلسفه روى آورده
آید، اما براى گو که هدفى جز یافتن و اطاعت کردن ندارد، سؤالى در فقه پیش نمىبراى مسالهبنام فلسفه فقه، زیرا  باشد

  .یابدمجتهد سؤالات فراوانى در فقه هست که پاسخ آن را نمى
مثلا دکارت  ;کندترین معلومى که در ذهن دارد آغاز مىفه علم، همیشه تلاشگر عقلى، از بدیهىدر فلسبه عبارتی دیگر، 

کنیم کرد. در فقه هم از این امر بدیهى شروع مىو از همان معلوم هم شروع مى« کنم پس هستممن فکر مى»گفت: مى
رى واجب است، و کارى دیگر ممنوع، و به طور خلاصه کا ;بینیمکه، خود را در مقابل دریایى از الزامات و تکالیف شرعى مى

اى از اوامر و نواهى را پیش رو داریم و تمام مظاهر زندگى ما در قید است. پس، نخستین سؤالى که براى فقیه مجموعه
شاید بگویید  کند؟آید این است که چرا ما باید از تمام این قیود اطاعت کنیم و چه نیرویى ما را وادار به اطاعت مىپیش مى

ولى باید توجه داشت این هم  .که در فقه این پرسشها، پاسخ روشنى دارد: چون حکم خداست ما موظفیم به آنها عمل کنیم
اى است که باید آن را طرح کرد و درباره آن به هاى مصداقى، خود فلسفهکه آدم باید از خدا اطاعت کند، غیر از شبهه

  .2اندیشه پرداخت

                                                 
 .481ص چهارم، شماره سوم، سال نظر، و نقد مجله ک: .ر .1
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اطعیوا الله واطعیوا الرسول و اولى الامر »ینیم همه الزامها ناشى از حکم خدا نیست. در قرآن هست که بوانگهى مى
از رسول هم باید اطاعت کنیم. اگر اطاعت از رسول همان اطاعت از خدا باشد، دیگر تکرار آن معنا ندارد. پس 1«منکم

ول باید اطاعت کنیم؟ این از جمله سؤالهایى است که گفته اطاعت از رسول چیزى غیر از اطاعت از خداست. حال چرا از رس
آید و پاسخ آن در کلام کسى که فقط به فقه گو پیش نمىشود و براى فرد عامى، یا مسالهشد در ذهن مجتهد مطرح مى

از اول تا آخر  شود. شما صد بار هم که شرح لمعه راکند، پیدا نمىاند شرح و تفسیر مىپردازد و آنچه را دیگران گفتهمى
 یابیدبخوانید پاسخ چنین سؤالى را نمى

اى از اینها که بگذریم ما عاقل هستیم و عقل ما هم، در مبانى اندیشه اسلامى، پرتوى از شعور عقل کل است و ما به گونه
ته خلیفه خدا بر شایسبه خالق عالم اتصال داریم. اگر قرار است ما همواره اطاعت کنیم، پس عقل براى چیست؟ آیا اطاعت

اى از احکام مستخلف را دارا باشد؟ قوه تمیزى که خدا به ما داده براى روى زمین است؟ آیا این خلیفه خدا نباید چهره
حلهایى که باید خود انتخاب کنیم چیست؟ یافتن پاسخ این گونه شناختن راه حلهاست. اگر فقط باید اطاعت کنیم، پس راه

طلبد و بحثى خاص دارد. مطالبى نیست که در فلسفه محض یا در فقه یا حتى در کلام و را مى اىسؤالها هر کدام فلسفه
 .اصول به آن پرداخته شود، و باید در علم دیگرى مطرح گردد

 به لحاظ مبانی و هدف-2

نکه چه چیزهای بر در بحث از مبانی فقه، فقیه وقتی می خواهد بداند فقه چیست باید ببیند چرابابید از فقه پیروی کرد؟ ای
استنباط فقها تأثیر می گذارد؟ و فقها از شرایط اجتماعی چقدر متأثر می شود؟ مبنای الزامات و تکالیفی که ما در فقه داریم 
از نظر شرعی چیست؟ در بحث از مبنای حقوق نیز منشأ الزاما حقوقی مطرح است بدین معنا که همه می دانند که باید از 

وقی تبعیت کرد. اما سوال اساسی این است که منشأ چنین الزامات چیست؟ و چرا باید از قواعد حقوقی قواعد و مقررات حق
مبنای حقوق محسوب می شود. برای که بدانیم رابطه فلسفه فقه و فلسفه حقوق به « چرایی»پیروی کرد؟ پاسخ به این 

چیست و چه چیزهای به عنوان مبنا در این دو لحاظ مبنا چیست؟ لازم است روشن شود اساسا مبنای فقه ومبنای حقوق 
علم قابل بحث است. روی این ملحوظ لازم به نظر می رسد ابتدا سیمای کلی مبانی فقه و حقوق به طور جداگانه و نحوه 

 اثرگذاری آنها در تحلیل اضلاع حکم ترسیم شود سپس رابطه این دو بیان گردد.

 . مبنا و هدف علم فقه2-1

، فقه فلسفهبه عبارت دیگر پردازیم. ل علم فقه مییاو مسی فلسفه فقه بیشتر با یک نگاه بیرونی به موضوع مبانبحث از در 
پردازد و موضوع می، فقه ابعاد و اضلاع علمعلمی است که به اصطلاح امروزی با نگاه درجه دو، به ضرورت موضوع و 

 دهد.ر میمحوری فقه )که بررسی فرمان الهی است( را موضوع تحلیل قرا
 است.، که از مهم ترین مباحث فلسفه فقه می باشد، پرسش های بی شماری قابل طرح دانش فقهاما در خصوص اهداف 

کند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است، آیا شریعت اسلامی در احکام و تشریعاتش اهداف، مقاصد و مصالحی را دنبال میمثلاً 
صورتی که به این پرسش هم،  س برای عقل و خرد انسانی قابل فهم است؟ درپرسیم: آیا اغراض و مقاصد شارع مقدمی

های کشف آن اهداف و مقاصد کدامند؟ پس از آنکه سؤالات فوق آید که راهجواب مثبت داده شود، این سؤال به وجود می
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( اهداف علم 2 قه چیست؟( اهداف علم ف1 آید از قبیل:های اساسی تری به و جود میافتند، پرسشیپاسخ مناسب خود را 
( درصورتی که حکمی از 4 ( فهم اهداف علم فقه چه نقشی در استنباط احکام دارد؟3 فقه دنیوی است یا اخروی یا هردو؟

سنت در فقهای شیعه و اهل(4 گردد؟د، با حکم مذبور چه برخوردی میایاحکام شریعت هدف و غایت آن حکم را فراهم ننم
های فراوان دیگر دانشی را به ها و پرسشپرسشنوع این  مصالح و مقاصد حکم خود توجه دارند؟شان چه میزان به  فتاوی

 اهداف علم فقه.همان وجود آورده به نام مقاصد شریعت یا 

رشته از علوم اسلامی  مربوط به دوفوق، سؤالات امثال های فوق، روشن خواهد شد که: با اندک توجه و دقت به پرسش
ندان اسلامی مابتدا اندیش باشند. به این خاطر درها مربوط به علم کلام و برخی مربوط به دانش فقه میآناست. برخی از 

های مضاف، دادند، اما بعد از طرح فلسفهپاره ای از آن مباحث را در علم کلام و پاره ای را درعلم فقه، مورد بحث قرار می
 . 1منتقل گردید« فلسفه فقه»م و فقه، به دانش مستقلی بنام های کلامباحث مربوط به اهداف علم فقه، از دانش

ها حاصل جهت روشن شدن جایگاه بحث لازم است تمیزی میان آن ،قابل طرح استبحث مقاصد یا اهداف در سه حوزه 
و در  پرسیممی« فقه»رویم و گاه، در دایره ای کوچک از مقاصد می« دین»ما گاه به سراغ مقاصد  ؛ بدین بیان کهشود

ها با سه واژه و نام هستیم. به لحاظ جدا بودن این سه حوزه از آن« حکم»فرض سوم به دنبال مقصد و غایت یک یا چند 
یاد « ملاکات احکام»، و از سوم به «اهداف فقه مقاصد شریعت یا»، از دوم به «اهداف دین»شود. از اول به متفاوت یاد می

دایره اهداف  ود که هریک از مباحث فوق، به حوزه ای جدا از دیگری اختصاص دارد.ش. از عناوین فوق روشن می2شودمی
دهد. مقاصد شریعت بخشی از دین، یعنی فقه را محور بحث قرار دین گسترده است و اهداف کل دین را مورد بحث قرار می

  اید.نمهای احکام، فلسفه و غایت حکم واحدی از احکام فقه را جستجو میداده است. ملاک
 های آن، چون:یرد که دین را اهدافی است که در هریک از بخشذباشد، یعنی می پحوزه دوم می تحقیقموضوع این 

هم،  های سه گانه دین)فقه(کند. حالا بحث در این است که یک بخش از بخشمعارف، اخلاق و شریعت تجلی پیدا می
آیا علم این است که از سوالات مطرح در این حوزه  طور کلی برخیبحوزه بحث، بنابراین با روشن شدن اهدافی دارد یانه؟ 

در حدودی به این پرسش پاسخ داده شد؛ و در نهایت می توان گفت که علم فقه اهدافی دارد و آن فقه اهدافی دارد یاخیر؟ 
داف دنیوی، اهدافی است دیگر اینکه: علم فقه اهداف دنیوی دارد یا اخروی؟ اه اهداف قابل دست رسی و فهم نیز می باشد.

که در طول مدت زندگی انسان در عالم دنیا مورد توجه است، این اهداف اگر محقق شود انسان به سعادت دنیوی خواهد 
رسید و اگر محقق نشود، زندگی در این جهان دچار اختلال شده و یا انسان از دست یافتن به سطح بالاتری از حیات انسانی 

 د ماند.نخواه باز

د شد که در صورت عدم تحقق آن، حیات نشود که در زندگی پس از مرگ محقق خواهاف اخروی به اهدافی گفته میاهد
. بنابر این دنیوی و اخروی بودن به این ند شداخروی انسان مختل شده و آدمی از رسیدن به مقامات بالاتر محروم خواه

اگر برای ، ار و برکات اخروی داشته باشد و هم آثار و نتایج دنیویمعنا، منافات باهم ندارد، بلکه یک عمل، هم می تواند آث
.. ذکر شده باشد، آن عمل اخروی است و اگر .رکات وبکاری در قرآن و روایات آثار اخروی نظیر ثواب، عقاب؛ درجات و 

مل دنیوی به شمار می آید کیفر یا آثار در دنیا نظیر سلامت جسم و روان، دفع بلاهای دنیوی، طول عمر و...، ذکر شد، آن ع

                                                 
 فقه، علم هدف مقاله: آقایی، حسینی تقی سید قم(. علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر پژوهشی )معاونت اسلامی مدارک و اطلاعات مرکز ک: .ر .1

 .9ص

 .69، ص1300ک: ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  .ر .2
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روایات و دیدگاه عالمان و  ،براساس آیات عدی خواهد بود.و اگر هم آثار اخروی و هم آثار دنیوی داشته باشد، آن عمل دو بُ
توان در این زمینه قانونی فقیهان، برخی از احکام علم فقه اخروی و برخی دنیوی و برخی هم، دوبعدی می باشد. البته نمی

 از طریق اشارات آیات و روایات برخی از اهداف دنیوی چون: عدالت، نظم و امنیت و توان،آورد بلکه تنها می کلی بدست
 .1نامبردمی توان یکی از اهداف اخروی که سعادت اخروی باشد را 

 .باشدمی ه فقهکه اثرگذار بر حوزاست  مبانی جامعه شناختی از قبیل یک دسته مبانی فقه باید گفت، مبانیبحث از اما در  
این مبانی از چند ناحیه بر حوزه فقه اثر گذار هستند؛ ابتدا از . حکم« مکلف، فعل و موضوع»در تحلیل  تأثیر مبانی فقهمثل 

ناحیه تحلیل مکلف. مثلاً اگر برای نهادهای اجتماعی و جامعه، هیچ اصالتی قائل نباشیم و آنها را اعتباری بدانیم طبیعتاً 
هد بود؛ نه جامعه به عنوان یک امر اصیل. تأثیر دیگر از ناحیه تحلیل فعل و متعلق تکلیف است که آیا متعلق مکلف، فرد خوا

تکلیف همیشه فعل فرد است یا فعل سازمان و یا فعل جامعه؟ آیا فعل حکومت چیزی غیر از فعل فرد است؟ اگر چیزی جز 
اد مکلفین خواهد بود؛ لذا تقسیمات خاصی مثل تقسیم کفایی و فعل فرد نداریم، پس همیشه فقه احکام، معطوف به فعل آح

د داشت، ولی اگر فعلی داریم که فعل سازمان یا فعل جامعه و حکومت است، مباحث دیگری مطرح می شود. در نعینی خواه
به فعل فرد واقع، فقهی داریم که ناظر به فعل سازمان است و فقهی که ناظر به فعل حکومت است و نیز، فقهی که ناظر 

. بنابراین هم به لحاظ مکلف، هم به لحاظ تحلیل فعلی که متعلق احکام است، و هم به لحاظ موضوعاتی که متعلق 2است
شوند. لذا باید بحث کنیم آیا موضوعاتی که در فقه مطرح می شود و موضوع فعل مکلف است، فعل مکلف است، متفاوت می

فعل سازمان و موضوعات فعل حکومت هم داریم؟ بنابراین، مباحثی که در  فقط موضوعات فعل فرد است، یا موضوعات
گیرد و در تحلیل موضوعات در تحلیل فعلی که در فقه متعلق حکم قرار می، مبانی علوم اجتماعی و مبانی جامعه شناسی

 .3کنندافعال، به ما کمک می
ای نیاز داریم که در آنجا دامنه فعل، تنباط کنیم به مبانیپس اگر بخواهیم دامنه فقه را ترسیم نموده و احکام فقهی را اس

متعلق حکم و دامنه موضوع افعال مورد تحلیل قرار گیرد. در فقه رایج یک فرهنگ حاکم است و آن فرهنگ این است که 
و هم فعلی که متعلق حکم است، فعل فرد است و هم موضوعات، موضوعات فعل فردی هستند و سنخ دیگری از موضوع 

های پیشینی نیاز دارد تا از ارتکاز فعل در آن تصویر نمی شود. این تصویر برای اینکه خودآگاه شود به یک سلسله بحث
 ناخودآگاه به یک ارتکاز خودآگاه تبدیل شود.

ل قرار شود که در آنجا باید از نو، چیستی فهم و معرفت را مورد تحلیدر معرفت شناسی تعریف می ،بخش دیگر از مبانی فقه
در فقه، یک سلسله احکام داریم که باید به شارع استناد  ؛. به عنوان مثالنماییمدر فقه منعکس  آن رانتایج  ، سپسدهیم

خواهیم بگوییم فهم ما از احکام، چگونه کند. میعبور می« فهم»خواهیم این احکام را بفهمیم از بستر داده شوند و وقتی می
ابع تحلیل ما از فهم است. فهم چیست تا بگویم حجیت فهم چیست. حجیت فهم، مربوط به رسند که این، تبه حجیت می

                                                 
 شود. مراجعه فوق آدرس به آقایی حسینی تقی سید اثر حقوق هدف مقاله به خصوص این در بیشتر توضیح برای .1

 .137 – 131ص ،1306 اول، چ اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان ناشر: فکری، مالکیت مبانی نیا، حکمت محمود ک: .ر .2

 اطلاع )پایگاه حکم. عاضلا تحلیل بر آنها اثرگذاری نحوه و فقه مبانی کلی سیمای عنوان: تحت خارج؛ درس میرباقری، مهدی محمد سید ک: .ر .3
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 پرورانده علم اصول است ولی بحث تحلیل فهم، بحث معرفت شناختی است. این بحث معرفت شناختی در علم اصول
 .1شودشود و از آنجا وارد علم فقه میمی

به عبارت نی کلامی فقیه و نحوه اثرگذاری آن برحکم شناسی است. بحث دیگر که در مبانی فقه قابل بررسی است، مبا
دیگر، برای ورود به فقه، نیاز به یک مباحث پیشینی از سنخ معرفت شناسی داریم که این مباحث معرفت شناسی در علوم 

تر از اینهاست و مبانی ای داریم که فرایک سلسله مبانیکه  بدین معناشوند. پایین دستی خود جاری و از آنجا وارد فقه می
اینها به  ،کلی علم کلام و بحث حکمت الهی است. مثل بحث توحید و اسماء و صفات الهی، و تقریری که از دین داریم

شدت در فقه تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال، اگر دین را در شریعت خلاصه کنیم حتما فقه، همان فقه شریعت خواهد بود، 
، جریان الوهیت و ولایت و شریعت است و شریعت، حلقه نهایی است و احکام فقه، مناسک جریان اما اگر گفتیم که دین

ولایت و مناسک جریان الوهیت محسوب می شوند، در این صورت، وقتی در فقه از دین اجتماعی بحث کنیم فقط از 
ولایت خواهد بود؛ یعنی رابطه بین شریعت بحث نمی کنیم، بلکه حتماً یکی از ارکان جریان دین در جامعه، بحث جریان 

و ولایت اجتماعی و تحلیل از ولایت اجتماعی در فقه، که یکی از ارکان نظام سیاسی اسلام است به  )ع(ولایت معصوم
فقه حکومتی تسری پیدا خصوص شود و از آنجا به فقه و گردد و این مطلب، در علم کلام بحث میتحلیل ما از دین بر می

 .2کندمی
این مبانی در فقه، یکی از حوزه تحلیل فرمان الهی و بررسی اضلاع این فرمان است که عبارت است از حکم، فعل اثر 

گذارند. به عبارتی، )متعلق حکم( و موضوع متعلق فعل. یعنی در تحلیل سه ضلع فرمان )حکم، فعل و موضوع( اثر می
ترین علوم د. نزدیکنشوید و از طریق فلسفه فقه وارد فقه میآشود، در علوم فرادستی میتحلیلی که در مبانی ارائه می

پیرامونی فقه عبارتند از فلسفه فقه و فلسفه اصول؛ یعنی تحلیل موضوع محوری فقه، که فرمان الهی است و تحلیل مسئله 
 .3است« حجیت»اصلی علم اصول که 

 . مبنا و هدف علم حقوق2-2

چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی  ،بسیار است باره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف در
و بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, 

متفکر و دانشمند را به خود مشغول دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و  یپیشینه ای درخشانچه 
نظریه  -2نظریه اصالت الفرد  -1. اما در خصوص هدف حقوق، تاکنون دوتا نظریه عمده مطرح بوده است. داشته است

 اصالت الاجتماع.

                                                 
گردانند و از بر می« یقین»بحثی که در مورد حجیت، در علم اصول وجود دارد این است که همه حجج را به  گفت؛ توانمی مطلب تبیین برای  .1

از حجیت یقین، تابعی از معرفت شناسی است. اگر در این تحلیل «. لأنهّ بنفسه طریق إلى الواقع»کنند؛ یقین حجت است حجیت یقین بحث می
معرفت شناسی، تعریف یقین و علم تغییر کند حتما بحث حجیت یقین دستخوش دگرگونی خواهد شد و وقتی بحث حجیت یقین دگرگون شد 

 فقه، فلسفه به نگاهی ،ضرابی احمد ک: .روبه تبع کارکرد آن در فقه متحول خواهند شد. ) شودحجیت در علم اصول دستخوش تحول می

 ( .144 – 147صص

 .شناسیحکم بر تأثیرگذار مبانی نزدیکترین فقه، فلسفه و ترینشامل کلام، علم عنوان: تحت خارج؛ درس میرباقری، محمدمهدی سید ک: .ر .2

  اسلامی(. علوم فرهنگستان رسانی اطلاع )پایگاه

 همان. ک: .ر .3
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نه انسانی که آزاد می باشد هیچ گو یعنی است انسان و آزادی فردی وی به احترام حقوق هدف از ،بر اساس نظریه فردگرایان
از این نظریه انسانها تا جایی آزاد هستند که به آزادی دیگران حکومتی نمی تواند آزادی انسان را محدود بسازد. مطابق 

آزادی خود را برای جامعه  تجاوز نکند و جامعه هم در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفته است یعنی هر شخص بخشی از
برابری و تناسب در سود است یعنی هر شخص در روابط خود به دنبال  کند و از طرفی عدالت هم به معنی بخشش می

اثر  .است. یعنی طرف مقابل هم به دنبال منافع خود است (یمنافع خود است پس عدالت به صورت معاوضی )تبادله ا
 بر اساسکه پذیرد بر اساس اراده خودشان است  اشخاص اگر تعهدی را میحقوقی نظریه اصاله الفرد بدین معنا است که 

 .1است شکل گرفته قرارداد

فرد هیچ ارزشی ندارد بلکه جامعه اصالت دارد. درست است که افراد، جامعه را شکل اصالت الاجتماع، نظریه  بر اساساما 
آزادی از  .پس هدف از حقوق ایجاد جامعه منظم می باشد ،رسد دهد اما تا جامعه نباشد هیچ فردی به حقوق خود نمی می

ن میکند. عدالت بر اساس نظام توزیعی است یعنی دولت منابع یالت جامعه آن چیزی است که عرف در جامعه تعینظر اص
است.  مبنای قواعد حقوقی اراده جامعهاین نظریه بدین معناست که  اثر حقوقی .کند موجود در جامعه را برابر تقسیم می

دولت است که به  لذا ،حکومت ناشی از اراده جامعه است. 2باشد می قابل اعتبار ،که جامعه تعیین کند در صورتیها قرارداد
 .کند ا تطبیق میافراد جامعه قوانین ر نمایندگی از

اما در خصوص مبنای حقوق می توان اینگونه توضیح داد: همه می دانند که باید از قوانین و مقررات حقوقی تبعیت کرد و بر 
ز این قواعد، حقوق ضمانت اجراهای مناسب و ملموسی از قبیل بطلان عمل خلاف قواعد اخلاقی صرف در صورت تخلف ا

حقوقی، الزام به انجام فعل و یا ترک فعل، الزام به پرداخت خسارت و یا حتی مجازات متخلفان را نیز در نظر می گیرد و چه 
الزامی چیست؟ چرا باید از  بسا سر پیچی منجر به سلب حیات متخلف گردد. اکنون سوال اساسی این است که منشأ چنین

قواعد حقوقی تبعیت کرد؟ چرا عده ای می توانند به وضع این گونه قواعد دست زده و آن را برای اجرا به عموم اعلام دارند؟ 
  3مبنای حقوق محسوب می شود.« چرایی ها»پاسخ به این 

سر دلیل و منشا الزام قواعد به طور کلی است،  اینجا باید به نکته ای توجه کرد و آن اینکه در بحث مبنای حقوق، سخن بر
صرف نظر از اینکه کدام بخش و یا نهاد حقوقی مورد بحث است. مثلاً وقتی از مشروعیت مجازات، یا مشروعیت حقوق و 
قواعد خانواده سخن می گوییم، بحث راجع به مبنای یک نهاد خاص است نه مبنای حقوق به صورت کلی. اما اگر بخواهیم 

نیم چرا چنین نهادی مشروع است مثلاً چرا عده ای می توانند عده دیگر را مجازات و یا حتی اعدام کنند؛ اینجا پرسش از بدا
شود. ولی پرسش در نهادهای حقوقی، می محسوب« مبنای قواعد حقوق»اصل الزام در قواعد حقوقی است و جزء مباحث 

مانند مجازات و یا حتی نوع خاصی از مجازات مانند اعدام است. لکن در راجع به نوع خاصی الزام و یا ضمانت اجرای خاصی 
. در نتیجه مبنای 4راجع به فلسفه حقوق میان این دو گونه مباحث خلط صورت گرفته استها برخی از مکتوبات و نوشته

نجا باید مورد توجه توجه حقوق، دلیل الزام قواعد حقوقی صرف نظر از نهاد حکم یا قاعده خاص است. نتیجه دیگر که در ای
قرار گیرد تفاوت مبنای حقوق با فلسفه احکام است که در حقوق اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در فلسفه احکام 

                                                 
 .60 -66ص حقوق، علم کلیات و نیمبا مدنی، الدین جلال سید ک: .ر .1

 .69 – 67ص همان، ک: .ر .2

 .7ص www.khosropana.ir اینترنتی: آدرس اسلامی، نوین حکمت موسسه حقوق، فلسفه نیا، حکمت محمود ک: .ر .3

 .144، ص33، ش1306فلسفی ـ کلامی، پاییزک: رضا حسین، گندم کار، مبنا و هدف حقوق، نشریه: پژوهشهای  .ر .4
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سخن سخن از اهداف و کار کردها و آثار وضعی یک حکم است که چه بسا در وضع آن و معقول نشان دادن آن مؤثر باشد 
ما به دنبال دلیل مشروعیت حکم هستیم البته چه بسا در یافتن مبنا چنین آثاری هم مدخلیت اما در مبنای حقوقی حکم، 

 داشته باشد. 
بدین ترتیب دیدگاه های پیرامون مبنای حقوق را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد. دیدگاه های خردگرا و 

 . 1دیدگاه های اراده گرا
ایی این است که منشأ الزام قواعد حقوقی، در ذات قواعد است و صرف نظر از مقام خرد گرایی: اساس دیدگاه خرد گر-1

اعلان کننده قواعد، افراد خود را ملزم به اجرای آنها می دانند. در این دیدگاه به جای بحث از مقام وضع کننده حقوق و 
لزام برای قاعده مورد نظر قرار می گیرد. توجیه وجود چنین حقی برای وی، بیشتر از مفاد قاعده حقوقی بحث شده و وجود ا

از میان مکاتب حقوقی، مکتب حقوق طبیعی این فرض را به صورت بدیهی می پذیرد که انسان قادر است اصول عملکرد 
صحیح اجتماعی را مستقل از هر گونه قانون رسمی یا حکم قانونی وضع شده از جانب زمامداران تشخیص دهد و خود را 

آن بداند. چنین دیدگاهی اگر چه به صورت دقیق عمر طولانی ندارد ولی ریشه آن را می توان در آثار ارسطو  ملزم به اجرای
انسان توان درک این قواعد را  -2ریشه تمام قواعد طبیعی است.  -1یافت. ماحصل سخن ارسطو دو نکته اساسی است: 

 دارد. پس از ارسطو دیگران نیز به این مطلب اشاره کرده اند.
به طور کلی، طرفداران حقوق طبیعی، ضرورت وضع قوانین توسط حاکمان را رد می کنند و وجود قواعد را فراتر از اراده 

هیچ قانونی غیر عادلانه »فرمان روایان می دانند. در نتیجه مکتب حقوق طبیعی این اندیشه مورد رضایت حاکمان را که 
ارزیابی قوانین باز کند و در واقع دست فرمان روایان را در وضع آزادانه قاعده رد می کند و تلاش دارد راهی را برای « نیست

 .2حقوقی بسته و آنان را در چارچوب عقلانی قرار دهد و راهی برای نظارت بر آنان بیابد
حقوقی در  اراده گرایی: در مقابل دیدگاه خردگرایی، اراده گرایی مطرح است، بر اساس این رویکرد، مبنای اعتبار قواعد-2

ذات آنها نیست بلکه اعتبار قواعد در اراده گرایی است که آنها را وضع می کند. بنا بر این بجای سخن گفتن درباره ذات 
قوانین باید از مشروعیت اراده گرایی سخن گفت که این قواعد را وضع می کند. حال با توجه به دیدگاه های مختلف، این 

خداوند بوده یا کسی که از جانب او اختیار وضع قواعد اجتماعی را دارد و یا اراده حاکم اراده ممکن است اراده تشریعی 
سیاسی باشد که بر مردم حکومت می کند، البته باید در جای خود مشروعیت حکومت وی را بر مردم به اثبات رساند. بنا بر 

باشد که به طور مستقیم یا از طریق  دیدگاه دیگر ممکن است منشأ مشروعیت قواعد، اراده یک ملت یا یک جامعه
 . 3نمایندگان، قوانین الزام اور حقوقی را وضع می کنند. در همه این دیدگاه ها، مبنای اعتبار، اراده دانسته شده است

 . رابطه به لحاظ مبانی و هدف2-3

د یا حکم و قاعده خاص در فلسفه حقوق، در بحث مبنای حقوق سخن بر سر دلیل الزام قواعد حقوقی صرف نظر از نها 
است. در بحث فلسفه فقه نیز مبنای الزامات و تکالیفی است که ما در فقه از نظر شرعی داریم. به دیگر سخن در فلسفه 

                                                 
 .0ک: محمود حکمت نیا، مقاله: فلسفه حقوق، ص .ر .1

 .140 – 144ک: رضاحسین، گندم کار؛ مبنا و هدف حقوق، ص .ر .2

است نه بر . البته در اینجا لازم است گفته شود که تمام سخن بر سر حقوقی بودن قواعد 11 – 0ک: محمود حکمت نیا، فلسفه حقوق، ص .ر .3
 .سر مطلوب بودن آنها زیرا چه بسا کسی قاعد طبیعی را مطلوب بداند ولی دارای اعتبار حقوقی نداند
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حقوق همه می دانند که باید از قواعد و مقررات حقوقی تبعیت کرد و در صورت تخلف از این قواعد، حقوق ضمانت اجراهای 
سرپیچی منجر به سلب حیات متخلف گردد. اما سؤال این است که چرا باید از قواعد حقوقی تبیعیت مناسب دارد و چه بسا 

کرد؟ منشأ چنین الزامات حقوقی چیست؟ و چرا عده ای می توانند به وضع این گونه قواعد دست بزنند و آن را برای اجرا به 
به این نتیجه  در فلسفه حقوقی شود. به عبارت دیگر، مبنای حقوق محسوب مها عموم اعلام بدارند؟ پاسخ به این چرایی

را در نکته این  ؟. و آن این است که مبناى حقوق چیستردرسید که باید از مسائل بسیار کلى زیربنایى شروع کمی توان 
به  ممکن است یعنى مبناى الزامات و تکالیفى که ما در فقه داریم از نظر شرعى چیست؟رد، توان مطالعه کمىنیز فقه فلسفه 

فلسفه فقه با صورت مسأله  لهأیا هر چیز دیگر، ولى به هر حال صورت مس این نتیجه برسیم که مبنا حکم خداوند است
 ؛له دوم هدف استأاین مطلب از مسائل مسلم فلسفه حقوق است. مس ، یعنیاستفلسفه حقوق از این حیث کاملاً مرتبط 

مین سعادت ماست؟ پرورش استعدادهاى انسانى است؟ یا این که فقه انسان أ؟ تهدف فقه چیست؟ هدف، اصلاح جامعه است
سازد؟ اوصاف قواعد فقهى چیست؟ این قواعد فقهى با سایر مى دارد و آن را موجودى مطیع و فرمانبررا از تفکر باز مى

الها از مسائلى است که باید اول به الزامات اجتماعى، اخلاقى، حقوقى و سایر الزامات اجتماعى چه ارتباطى دارند؟ همین مث
اش را در علم اصول پیاده کرد. علم اصول هم به یک اعتبار، جذب فلسفه فقه خواهد شد، تحلیل آنها پرداخت، سپس نتیجه

. این نظام را تشکیل بدهد بتواند کند، براى این کهولى فلسفه فقه در واقع از کلام، فلسفه، فقه، اصول فقه و... استفاده مى
به تر از این علوم جزئى است. فلسفه فقه کلىالبته منظور این نیست که علوم فوق از بین برود بلکه منظور این است که 

علم می گذارد شتت و پراکنده در اختیار تاز مجموع مدارکى که کلام، فلسفه، منطق، فقه و اصول به طور م عبارتی دیگر
 . 1هاى علمیه مطالعه بشودا به عنوان مقدمه اجتهاد در حوزه، تشودگذارى پایه بنام فلسفه فقهجدیدى 

شناسى به مگر در جامعه ؛گیریمشناسى کمک نمىمگر ما در حقوق از جامعهآنگونه که در فلسفه حقوق نیز چنین است. 
شود. در سابق ىنگارى خیلى از حقایق روشن مپردازیم، مگر علوم طبیعى در کار ما مؤثر نیست؟ الآن با انگشتحقوق نمى

نگارى جزء ادله اثبات دعوى است. در جهان کنونى علم، روانشناسى علم را به وجود نگارى نبود ولى اکنون انگشتانگشت
ثیر أتوانیم درست عمل کنیم. بنابراین علوم دیگر بر کار ما تآید. اگر اینها را منکر شویم نمىبه کار مى وتآورده که در قضا
ثیر داریم. اثر متقابل علم کلام، علم اصول و فلسفه فقه که ما در صدد مطالعه آن هستیم قابل أار آنها تدارد، ما هم در ک

سیس خواهد أدر واقع روند فرهنگ فقهى است که فلسفه آن را ناگزیر ت ؛سیس کنیمأانکار نیست. ما حق نداریم چیزى را ت
دهد. ارتباط بین اینها رو به افزایش است، و چه نظم علمى مى کند و معارف پراکنده راکرد. چون کار را خیلى تسهیل مى

 .2بسا روزى بگویند که دیگر علم کلام در فلسفه فقه مستحیل شد
در فلسفه فقه به دنبال اینگونه راه حلها هستیم یعنی تأسیس فلسفه فقه بخاطر این است که این امکان را به وجود بیاورد تا 

ها به صدها نظر غلط هم داده شود، اما بالاخره برخورد اندیشه ی جدید باشیم. ممکن استتعقل کنیم و در پی راه حلها
  .یابدحل مناسب خود را مىله راهأکند و مسپختگى فکر و چیرگى عقل کمک مى

ه زخم حل دیگر این است کحل متصور است: اول این که بر اشکال سرپوش بگذاریم. راهبراى رفع اشکالها و تردیدها دو راه
« فلسفه فقه»گوییم را باز کنیم و درمانش را جستجو کنیم. معنا ندارد که بخواهیم روى اینها سرپوش بگذاریم. وقتى مى

ها را باز هاى علمیه در شمار مقدمات اجتهاد قرار گیرد، براى این است که این گرهباید به عنوان علم تدوین بشود و در حوزه

                                                 
 .420- 427 ص کاتوزیان، ناصر با گفتگو فقه؛ فلسفه ،1376 پاییز چهارم، شماره سوم، سال نظر، و نقد مجله ک: .ر .1

 .429 ص همان، ک: .ر .2
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دیده بگیریم، یا به ضرورتهاى دین توجه ااى بیندیشیم. مقصود این نیست که مبانى فقهى را نکنیم و راجع به آنها چاره
 .1نکنیم، مقصود ما کمک به فقه است

 به لحاظ منابع-3 

در بحث مبانی گفته شد که در فلسفه فقه و حقوق گاه سوال از چرایی الزامات به قواعد حقوقی و تکالیف شرعی مطرح 
چرایی، مبنای قاعده حقوقی و مبنای مشروعیت قوانین الهی محسوب می شود. با روشن شدن رابطه است. پاسخ به این 

فلسفه فقه و فلسفه حقوق از حیث مبنا، فیلسوف فقه و حقوق با سوال دیگری رو برو می شود و آن این است که الزامات و 
و محل « منبع حقوق»استخراج قواعد حقوقی  مبنای مشروعیت قوانین فقهی و حقوقی را در کجا باید جستجو کرد؟ محل

محسوب می شود. منابع رابطه تنگاتنگی با مبانی دارد زیرا با روشن شدن « منبع فقه»استخراج الزامات و تکالیفی شرعی 
مبانی است که می توان پی به منابع برد. ولی در عین حال منابع غیر از مبانی است و به خوبی قابل تمییز است. بحث از 
مبانی )مکاتب حقوقی( بحثی نظری و فلسفی است، اما بحث از منابع بحثی عملی و کاربردی به شمار می آید؛ چرا که هم 
مردم )برای تنظیم روابط حقوقی و الزامات شرعی خود( و هم قضات )برای حل و فصل دعاوی( نیازمند شناخت و 

بع فقه و حقوق جستجو کنند. بنابراین منبع فقه و حقوق یعنی مشروعیت قواعد حقوقی و فقهی هستند که باید آن را در منا
مشروعیت قوانین الهی و قواعد حقوقی؛ جایی است که می توان این قواعد را در آنجا جستجو کرد وآنها را یافت. « یافتگاه»

و با تکیه بر آن، در حالی که مبنای فقه و حقوق بنیادی است که قاعده حقوقی و مشروعیت تکالیف، بر آن استوار است 
معتبر، حقانی و الزام آور می شود. با این همه، این به معنای جدایی منابع از مبانی نیست، بلکه برعکس، تعیین منابع حقوق، 
دقیقاً به مبانی وابسته است و هر مکتب حقوقی متناسب با مبنای مورد قبول خود، منابع حقوق را تعیین و سلسل همراتب 

ساخته دولت، و مکاتب « قانون»و فرعی تقسیم می کند. برای مثال مکاتب پوزیتیویستی دولت گرا، آنها را به اصلی 
را منبع حقوق یا دست کم اصلی ترین منبع حقوق می « متون وحیانی»، و مکاتب دینی، «عرف»پوزیتیویستی جامعه گرا، 

 .2دانند

 . منابع علم فقه3-1

سی قرار گیرد. هم می تواند به روش یک تحقیق تاریخی صورت پذیرد که در منابع فقه به دو صورت ممکن است مورد برر
این صورت سئوال این است که فقها از چه منابعی استفاده کرده اند. و هم می تواند بررسی منابع به صورت تحلیلی و 

نبع نیست. مثلا دستوری صورت پذیرد که در این صورت سئوال این است که بگوییم چه چیزی منبع است و چه چیزی م
و در 3مباحث عمده اصول، تأکید دارند، مثلا مبحث تعارض را جولانگاه عرف می نامند امام خمینی نسبت به عرف در برخی

بحث تداخل میان سبب و مسبب، عرف را اصل می دانند. مرجعیت عقلا و رجوع به سیره عقلا را در کنار عرف از منابع مهم 
. البته در تمام مواردی که روش تاریخی به عنوان فلسفه فقه به کار برده می شود، به این 4نداستنباط مسائل اصول می شمار

معنی نیست که ما دیگر نمی توانیم نقد کنیم. اساسا نقد کردن بخشی از فلسفه علم فقه خواهد بود، منتهی نقری که بر 

                                                 
 .434ص همان، ک: .ر .1

 .148ص حقوق، علم مقدمه پژوه، دانش مصطفی ک: .ر .2

 110ص ،2ج الوصول، مناهج ک: .ر .3
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هی یا اصولی. بر این اساس بعضی از منابع علم مبنای تحقیق تاریخ صورت می پذیرد و آن هم نقد فلسفی است نه نقد فق
فقه تاریخی است، زیرا علم فقه از طریق تواتر به منابعی چون قرآن و سنت دست می یابد در مورد قرآن کریم تواتر تاریخی 

ت حاصل است و در مورد سنتّ هم روایات مختلف هستند. بعضی منابع دیگر فقه عقلی اند که شاید بتوان بحث های شناخ
شناسانه در باره حجج فقهی ر اداخل در همین قسم دانست، زیرا فقیه برای تحصیل حجت از آن بهره می گیرد. البته توجه 
به این نکته لازم است که تشخیص منابع نسبت به احکام، متفاوت است. طبق فرمایش امام خمینی احکام اولیه منابعشان 

 . 1است« رعایت مصلحت»او احکام حکومتی و مبانی و منابعی دارند که  قواعد فقهی است، احکام ثانویه، قواعد فقهی
در باره منابع فقه سوالاتی بعضاً مطرح است که باید بدان پاسخ داده شود چون اگر نداشتن پاسخ صریح و روشن به این 

تا عدم توفیق در دستیابی به سوالات به معنای به هم ریختگی نظام بهره گیری از منابع فقه و استفاده نابجا از آن و نهای
احکام الهی است. از جمله پرسش های که در فلسفه فقه پاسخ صریح می طلبد، این است که: آیا در بین قرآن، سنت، عقل 
و اجماع، طبقه بندی وجود دارد: آیا قرآن و روایات به آنچه که در جامعه عرب آن زمان وجود داشته، ناظر است؟ آیا امکان 

ی و تحدید کمی در مورد مفاهیمی که در فقه به کار قرده می شود، وجود دارد؟قرآن چه اندازه بر سنتّ ترجیح تحدید مفهوم
دارد؟ آیا کلام پیامبر می تواند قرآن را نسخ کند؟ اگر کلام پیامبر از حیث اعتبار با قرآن برابر است، پس وحی چه مقامی 

با اجماع می توان سنت را محدود کرد؟ آیا با اجماع می توان قرآن را  دارد؟ یعنی، ارزش وحی با غیر وحی یکی است؟ آیا
محدود کرد؟ آیا وحی درجه ای لطیف تر از علم پیامبر است؟ نسبت سخن معصوم با فرآن چیست؟ آیا ممکن است احکام 

ه از آن بحث می شود. از سوال از این قبیل که قابل طرح است و در منابع فقها تأسیسی هم از امامان )ع( صادر بشود؟ و ده
افعال و تقریر امام است.  ،جمله مسائل فلسفه فقه که به عنوان منابع علم فقه مورد بررسی قرار می گیرد؛ تفکیک بین اقوال

داشته استو به « بما أنه شارع»بین ویژگی های منش شخصی معصوم و اقوال او، افعال و تقریری که  به عبارتی؛ تفکیک
از او صادر می شود؟ یعنی کدام یک از افعال معصومین )ع( « بما انه شارع»اقوالی که از امام صادر می شود  عبارتی آیا تمام

لسان تشریع دارد؟ آیا اصلا امام منش فردی نداشته اند و هر آنچه که ا ز ائمه )ع( صادر شده از آن جهت که شارع هستند 
. پاسخ به این گونه پرسش ها، بررسی منابع علم فقه را می 2ام )ع( استصادر شده، یا برخی از آنها وابسته به منش فردی ام

 طلبد که باید در فلسفه فقه مورد بحث و بررسی قرار گردد.

 . منابع علم حقوق3-2

سکولارـ »مقصود از منابع حقوق همان یافتگاه قاعده حقوقی است. یافتگاه قواعد از منظر حقوق اسلامی و نظامهای حقوقی 
نیز دو خانواده بزرگ و مهم نظام حقوقی، یعنی )حقوق رومی « سکولارـ بشری»فاوت است. در نظامهای حقوقی مت« بشری

ـ ژرمنی( و )حقوق کامن لا( وجود دارد که در عین اشتراک در برخی از منابع حقوق، از یک سو در تعریف هریک از منابع و 
. و از سوی سوم، هر کدام منابع ویژه ای را نیز معرفی می 3ندارنداز سوی دیگر در شمارش و سلسله مراتب آنها اتفاق نظر 

کنند. در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی، منابع حقوق بدین ترتیب شمارش می شود: قانون، عرف، رویه قضایی، دکترین )عقاید 
ین می گردد: آرای علمای حقوق( و اصول کلی حقوق، اما در نظام حقوق کامن لا، منابع حقوق با این سلسله مراتب تعی

                                                 
 زنجانی. عمید علی عباس استاد با گفتگو ،34ص ،4ش دوم، سال نظر، و نقد مجله ک: ر. .1

 .124-116ص خمینی(، امام های اندیشه و آرا بر تکبه )با فقه فلسفه به نگاهی ضرابی، احمد ک: .ر .2
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. نظام حقوقی ایران با حقوق رومی ـ ژرمنی همانندی شکلی بیشتری دارد. 1قضایی، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل
در اینجا مناسب نیست و لزومی هم ندارد زیرا از بحث موضوع تحقیق « سکولارـ بشری»بحث تفصیلی از نظام حقوقی 

 از آنها را در فرصت دیگر واگذار می نمایم. حاضر نیز بیرون است. لذا بحث بیشتر
تعبیر می شود، با نظام قاعده حقوقی سکولار « منابع حقوق اسلام»اما یافتگاه قاعده حقوقی از دیدگاه اسلام که از آن به 

، ناگزیر است« اراده حکیمانه الهی»بشری فرق می کند. از آنجا که مبنای اصیل حقوق اسلامی در احکام اولیه و ثابت  آن، 
منابع حقوق اسلام نیز عبارت خواهد بود از جایگاهی که بتوان اراده الهی را در آن جستجو کرد و بدان دست یافت. این 
منابع به لحاظ نوع کاشفیت از اراده الهی، به دو سته منابع اصلی و فرعی قابل تقسیم اند. منابع اصلی، منابعی هستند که با 

هی به طور مستقیم کشف می شود، ولیمنابع فرعی، منابعی هستند که به طور غیر مستقیم و با رجوع مراجعه به آنها، اراده ال
به یکی از منابع اصلی، کاشف از اراده الهی می باشند. در مورد احکام حکومتی و متغیر که انسان در چارچوب اذن الهی 

نامید. در باره چیستی، اعتبار و تعداد این « ابع تتمیمی من»واضع قانون است، منابع دیگری اجود دارد که می توان آنها را 
ولی بر اساس دیدگاه معروف شیعی می توان آنهارا این چنین طبقه بندی و مطالعه  2منابع، اتفاق نظر کاملی وجود ندارد،

م حکومتی کرد: منابع اصلی )قرآن، سنت و عقل(، منابع فرعی )اجماع، شهرت، سیره و قیاس( و منابع تتمیمی )احکا
ومعاهدات(. در این میان، در منبع بودن قرآن و سنت، اختلافی نیست، ولی در مورد منبع بودن دیگر منابع، اختلاف نظر 

 .3وجود دارد

 . رابطه به لحاظ منابع3-3

منبع با توجه به آنچه در خصوص منابع فلسفه فقه و منابع فلسفه حقوق گفته شد. اکنون در خصوص رابطه این دو از حیث 
اند: گروه به فقه، دو گروه نوشتهکتابهایى را که در مورد فلسفه حقوق نوشته شده و خیلى نزدیک استمی توان گفت؛ 

اند، مثل هگل، کانت و دیگران. گروه دیگر نخست فیلسوفانى هستند که ضمن مطالعات فلسفى خودشان به حقوق پرداخته
اند آن مبانى را در حقوق به کار گیرند. کار اند و خواستهفلسفه استفاده کرده حقوقدانانى هستند که مذاق فلسفى دارند و از

کند، از نظر فروع براى فقیه زیاد قابل استفاده نیست. هرچند از بعضى جهات مبانى را براى آن فراهم مى گروه نخست
کند. در را به تامل وادار مى ست، انسانا مربوط به فسخ نکاح و طلاق ی کهاى ندارد. به عنوان نمونه، مسائلچندان فایده

گفتم که مسائل اجتماعى ممکن است در احکام فقهى هم دخالت کند، ممکن بود حالى که، اگر به طور نظرى فقط مى
به آقایان در پاسخ بگویند ما باید جامعه را با فقه مطابق کنیم نه این که فقه را مطابق جامعه سازیم. ولى این مثالها آقایان را 

بینیم، در اجتهاد و فتاوا، بخصوص بعد از انقلاب و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، تفکر وادار کرد. این تحولاتى که ما مى
 براى چیست؟ آیا غیر از این است که مصالح اجتماعى، دیدگاهها و فهم ما را از فقه تغییر داده است؟ 

                                                 
 صفایی، حسین سید تلخیص: و ترجمه معاصر، حقوقی بزرگ نظام دو و تطبیقی حقوق بر درآمدی اسپینوزی، ژوفره کامی و رنه دوید، ک: .ر .1

 .286 و 183ص

 تهران: واحدی، جواد ترجمه: حقوق، فلسفه جورجو، کیو،وی دل ک: .ر نیز: و .99-97ص ،2ج عمومی، شناسی حقوق پژوه، دانش مصطفی ک: .ر .2

 بعد. به 79ص ،1308 میزان، نشر
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در فقه نیز قابل تقلید باشد. فقیه وقتى ع حقوق مطرح است، به نظر می رسد امروزه مسائل و مواردی که در خصوص مناب
قرآن است؟ سنت است؟ عقل  ;کندخواهد بداند فلسفه فقه چیست، باید ببیند چه منابعى این الزامات را به او تلقین مىمى

دانیم. آیا عادى برتر مىاى وجود دارد؟ مثل ما که قانون اساسى را از قانون بندىاست؟ اجماع است؟ در بین اینها آیا طبقه
تواند قرآن را نسخ کند؟ اگر کلام پیغمبر با قرآن از حیث اعتبار برابر ترجیح قرآن بر سنت چه اندازه است؟ آیا کلام پیامبر مى

کند؟ یعنى ارزش وحى است، پس وحى چه مقامى دارد؟ یعنى پیغمبر چه به او وحى شود و چه به دلش الهام شود فرق نمى
شود قرآن را محدود کرد؟ فقیهان در شود سنت را محدود کرد؟ آیا با اجماع مىحى یکى است؟ آیا با اجماع مىبا غیر و

اند به این که ارتباط وحى اند، و نپرداختهاى موارد بدون این که به مبانى کار خود توجه داشته باشند به این کار دست زدهپاره
اى لطیف تر از علم پیغمبر است؟ اگر ارتباط سخن پیامبر)ص( با وحى، درجه و غیر وحى چه نوع ارتباطى است. آیا وحى

مانند ارتباط غیر وحى با وحى است، چطور ممکن است قائل بشویم که پیغمبر بتواند قرآن را نسخ کند، و یا تخصیص بزند. 
یا از راه عقل. بعضى هم به این گویند هرچه به دل پیامبر)ص( بیاید همان وحى است، چه از طریق جبرئیل باشد بعضى مى

 اعتقاد ندارند. جایگاه اخبارى که از معصوم رسیده است کجاست؟ 

یا تاسیس دین؟ آیا احکام تاسیسى هم ممکن است که از امامان صادر بشود و قرآن را وظیفه ما چیست؟ آیا ترویج دین است
 .1به احکام مربوط می شود ونسخ بکند یا نه؟ اینها مسائلى است که در منابع فقه مطرح است 

خلاصه آنکه در بحث فلسفه حقوق وقتی از دیدگاه حقوق طبیعی و خردگرایی سخن می گوییم، اولین منبع حقوق فطرت 
خواهد بود. با پذیرش این منبع مباحث مهم دیگر مطرح می شود، مثل اینکه شیوه استنباط و فهم قواعد فطری چیست. و با 

ی اجتماعی قواعد بسیاری وجود داردکه چه بسا مردم خود را حتی ملزم به اطاعت از آنها دانسته و یا توجه به اینکه در زندگ
حکومتها مردم را الزام به اطاعت نمایندتمییز این گوهه قواعد از قواعد فطری چگونه است؟ در در بحث فلسفه فقه نیز یکی 

مطلق در استنباط احکام شرعی دارای اعتبار و حجیت است کما  ازمنابع عقل است. بدین معنا که آیا ادراکات عقلی به طور
اینکه اصحاب رأی و قیاس از فقهای اهل سنت بدان قایل است. یا اینکه اداراکات عقلبی به طور مطلق از ارزش و حجیت 

ی وجود دارد که ساقط است کما اینکه این نظریه را اخباریهای شیعه و اصحاب حدیث از اهل سنت پذیرفته اند. یا راه سوم
به دور از افراط و تفریط تنها ادراکات قطعی و یقینی عقل را در حوزه استنباط معتبر دانسته اند و ادراکات غیر قطعی عقل در 
حوزه استنباط را فاقد ارزش و حجیت می داند. این نظریه مربوط به بیشتر علمای امامیه است که به اسم اصولی معروف 

 .2شده اند
تی در فقه مبنای مشروعیت قوانین و اوامر و نواهی خداوند اراده حکیمانه خداوند دانسته شود منابع آن )که از آن همچنین وق

یا حجج تعبیر می کند( اموری است که اراده شارع را نشان می دهد. اگر در بحث منابع فقه می گوییم قرآن « ادلّه»به 
شریعی و حکیمانه خداوند است که حکم شرعی از آن بدست می آید. البته حجت است یعنی مفاد آیات قرآنی بیانگر اراده ت»

پیرامون شیوه استنباط قواعد از این منبع مباحث فراوانی در اصول فقه مطرح است که باید در جای خود بدان پرداخت. این 
زی می دانند که بتوانند اراده رابطه در منابع حقوق اسلامی نیز قابل طرح است زیرا وقتی اراده گرایان منبع حقوق را چی

قانونگذار را شان دهد. مثلا در حقوق اسلامی وقتی مبنای مشروعیت قوانین اراده حکیمانه خداوند دانسته شود، منبع حقوق 
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اموری است که اراده شارع را نشان می دهد. بنابر این اگر در حقوق اسلامی می گوییم قرآن حجت است، یعنی مفاد آیات 
 نگر اراده تشریعی و حکیمانه خداوند است و قواعد حقوقی از این متن بدست می آید. قرآنی بیا

همین سخن در باره سنت معصومین )ع(، )که هم منبع فقه است و هم منبع حقوق اسلامی( نیز جریان دارد، با همین نگاه 
حجیت آنها روشن می شود. برای مثال بدرستی جایگاه نهادهای چون سیره خردمندان و عرف، عقل، اجماع و سایر ادلّه و 

اگر در اصول فقه سخن از حجیت سیره خردمندان است، همه تلاش این است که با شناخت خصوصیات و صفات شارع و 
قانونگذاری او و مفاد دستوراتش، مسلک او را با خردمندان متحد دانست و با اثبات اتحاد مسلک و روش بتوان سیر  شیوه

 .1ن )ع( را به وی منتسب نموده و حجیت آن را اثبات کردخردمندان و معصومی

 نتیجه گیری

فلسفه های مضاف حوزه ای از مباحث یا شاخه ای از علم است که با نگاه کلی و به شیوه عقلانی ـ انتقادی به طور مستقیم 
. فلسفه فقه دانشی میان از آن جمله فلسفه فقه و فلسفه حقوق است .ذات مضاف الیه خود را مورد مطالعه قرار می دهد

رشته ای و شاخه ای از علوم فلسفه و فقه است که به مبانی نظری فقه به معنای مجموعه گزاره های که موضوعش فعل 
به تحقیق موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات،  انسان مکلف و محمولش احکام تکلیفی و وضعی است نظر نموده و

ای رشته دانشی میاننیز فلسفه حقوق  و ارتباط آن با علوم و پدیده های دیگر می پردازد. غایات، راه های روش شناختی فقه
ها از یکدیگر و تشخیص ای از علوم فلسفه و حقوق است که در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آنو شاخه

 کند.قواعد صحیح بحث می

اسایی مبانی و منابع زیر زمینی و زاینده قواعد و احکام فقهی و حقوقی موضوع هردو علم، تلاش در راستای شنبنابر این 
و چرایی های ها است. فلسفه حقوق با برخورداری از ویژگی کلی نگری فلسفی، نگاهی کلی به حقوق می اندازد و به پرسش

ر فلسفه حقوق وظیفه دارد که مهم، بنیادین و کلی می پردازد که همه ی حوزه های حقوق را در بر می گیرد. به عبارتی دیگ
قوانین چگونه بررسی نماید حقوق از کجا بوجود آمده و چه ارتباطی با قواعد اجتماعی دارد و از کجاها سیراب می شود؟ 

 ؟ها اطاعت شوداند و چرا باید از آنوضع شده
رد، زیرا در فلسفه فقه نیز فقیه بدین ترتیب می توان گفت؛ از این حیث، فلسفه حقوق ارتباط تنگاتنگی با فلسفه فقه دا

مجموعه ای از اوامر و نواهی را پیش رو دارد و تمام مظاهر زندگی خود را در مقابل دریایی از الزامات و تکالیف شرعی می 
ا بیند لذا نخستین سوالی که برای فقیه پیش می آید این است که چرا ما باید از تمام این قیود اطاعت کنیم و چه نیرویی ما ر

، یا در قالب فرایند استنباط تعقیب مى گرددوادار به اطاعت می کند؟ آیا فقه در موضوع فلسفه فقه، فقه استدلالی است که 
آیا مقصود فقه موجود و حاضر در دستان ماست یا فقهى موردنظر است که در دامان غیر استدلالی را نیز در بر می گیرد؟ 
از این جهت می توانیم بگوییم موضوع فلسفه فقه  روز بالیده و به ما رسیده است؟تاریخ و فضاى تطورآفرین آن تا به ام

)باقطع نظر از دامنه تحقیقات و حریم بررسی های فلسفه فقه( همان تقریرها و حکم های فقهی، از حیث پیوند آنها با 
و خاستگاه حقوق، ریشه مشروعیت و  مبادی، جهات و غایات فقه می باشد. کما اینکه تحقیق در ماهیت حقوق و قانون، مبنا

حق چیست؟ و »سوالاتی همچون الزام آور بودن قواعد حقوقی، هدف حقوق، و امثال آن، موضوع فلسفه حقوق است و
؟ «ها اطاعت شوداند و چرا باید از آنقوانین چگونه وضع شده»؟، «قانون چیست»؟، «ها از چه حقوقی برخوردارندانسان

                                                 
 .434 – 424ص کاتوزیان(، ناصر با )گفتگو فقه، فلسفه چهارم، شماره سوم، سال نظر، و نقد مجله ک: .ر .1

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 

41 

 

فه لسهای اساسی در فاز جمله سوالمنشأ الزامات حقوقی چیست؟ ؟ «حقوقی و قواعد اخلاقی چیستتفاوت میان قواعد »
 که مبنای حقوق را تشکیل می دهد.  حقوق هستند

بدین معنا که همه می دانند که باید از قواعد و مقررات حقوقی تبعیت کرد. اما سوال اساسی این است که منشأ چنین 
مبنای حقوق محسوب می شوند. در « چرایی ها»د از قواعد حقوقی پیروی کرد؟ پاسخ به این الزامات چیست؟ و چرا بای

بحث از مبانی فقه، نیز فقیه وقتی می خواهد بداند فقه چیست باید ببیند چرا باید از فقه پیروی کرد؟ اینکه چه چیزهای بر 
ه متأثر می شوند؟ مبنای الزامات و تکالیفی که ما در فقه استنباط فقها تأثیر می گذارد؟ و فقها از شرایط اجتماعی تاچه انداز

 داریم از نظر شرعی چیست؟
است.آیا شریعت اسلامی در احکام و تشریعاتش اما در خصوص اهداف فلسفه فقه پرسش های بی شماری قابل طرح 

مقدس برای عقل و خرد آیا اغراض و مقاصد شارع در صورتی پاسخ مثبت؛ کند؟ اهداف، مقاصد و مصالحی را دنبال می
های آید که راهانسانی قابل فهم است؟ درصورتی که به این پرسش هم، جواب مثبت داده شود، این سؤال به وجود می

های اساسی تری به و جود افتند، پرسشیکشف آن اهداف و مقاصد کدامند؟ پس از آنکه سؤالات فوق پاسخ مناسب خود را 
فهم اهداف علم فقه چه  اهداف علم فقه دنیوی است یا اخروی یا هردو؟ علم فقه چیست؟اهداف  :اینکه آید از قبیلمی

 شان چه میزان به مصالح و مقاصد حکم خود توجه دارند؟ سنت در فتاوایفقهای شیعه و اهل؟ نقشی در استنباط احکام دارد
است که امروزه از مهم ترین  وجود آورده هنام اهداف علم فقه بدانشی را ب ،دیگر بی شمارهای ها و پرسشپرسشنوع این 

 مباحث فلسفه فقه محسوب می شوند.

و « نظریه اصالت الفرد»اما در باره اهداف حقوق می توان گفت بطور کلی دوتا نظریه عمده تا کنون مطرح بوده است: 
فرد جامعه، نظریه  بر اساساما حقوق احترام به انسان است.  بر اساس نظریه فردگرایان هدف از، «نظریه اصالت الاجتماع»

دهد اما تا جامعه نباشد هیچ فردی به  درست است که افراد، جامعه را شکل می .هیچ ارزشی ندارد بلکه جامعه اصالت دارند
 نمی رسند. لذا هدف از حقوق احترام به جامعه است.حقوق، نیازهای خود و عدالت خود 

قوق از حیث مبنا و هدف، فیلسوف فقه و حقوق با سوال دیگری رو برو می پس از روشن شدن رابطه فلسفه فقه و فلسفه ح
شود و آن این است که الزامات و مبنای مشروعیت قوانین فقهی و حقوقی را در کجا باید جستجو کرد؟ محل استخراج 

بع رابطه محسوب می شود. منا« منبع فقه»و محل استخراج الزامات و تکالیفی شرعی « منبع حقوق»قواعد حقوقی 
تنگاتنگی با مبانی دارد زیرا با روشن شدن مبانی است که می توان پی به منابع برد. ولی در عین حال منابع غیر از مبانی 
است و به خوبی قابل تمییز است. بحث از مبانی بحثی نظری و فلسفی است، اما بحث از منابع بحثی عملی و کاربردی به 

برای تنظیم روابط حقوقی و الزامات شرعی خود( و هم قضات )برای حل و فصل دعاوی( شمار می آید؛ چرا که هم مردم )
نیازمند شناخت و مشروعیت قواعد حقوقی و فقهی هستند که باید آن را در منابع فقه و حقوق جستجو کنند. بنابراین منبع 

از مباحث مهم فلسفه فقه و فلسفه  مشروعیت قوانین الهی و قواعد حقوقی یکی دیگر« یافتگاه»فقه و حقوق به معنای 
فقه نیز قابل  فلسفه درحقوق بشمار می رود. و مباحثی که در خصوص منابع فلسفه حقوق مطرح است، به نظر می رسد 

قرآن  ;کندخواهد بداند فلسفه فقه چیست، باید ببیند چه منابعى این الزامات را به او تلقین مىباشد. فقیه وقتى مى تطبیق
در فلسفه حقوق نیز که کما این؟ یا خیر اى وجود داردبندىاست؟ عقل است؟ اجماع است؟ در بین اینها آیا طبقه است؟ سنت

 ند.دانقانون اساسى را از قانون عادى برتر مىاین طبقه بندی وجود دارد و 
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